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  يوتوپياي لنينيستي شريعتي

 ١٣۵٧تبار شناسي گفتمان انقلاب

 يگنج اكبر

  

  مقدمه

 اكمال محض ، خط: مقدس معاني گوناگوني دارد . گويي انسان ها  بدون امر مقدس نمي توانند به حيات بشري خود ادامه دهند
 )متون ديني(ا پيام انبي.  افرادي مقدس تلقي مي شوند اانبي. خدا امر قدسي است .  و غيره ي، پرسش ناپذيريناپذير ،  چون و چرايناپذير

دامنه فرآيند مقدس سازي را به حوزه هاي ديگر نيز مي انسانها . برخي مكا نها و زمانها مقدس تلقي مي شود. مقدس تلقي مي شود
نظر طلبي، فرصت طلبي و  لنينيسم مقدس تلقي مي شد و هر پرسش و نقدي ، تجديد – مگر نه آنكه زماني ماركسيسم .گسترانند

ايدئولوژي ها را مقدس نمي كنيم ، انسانهاي زميني را هم مقدس و چون و چرا ناپذير ؟ ما آدميان فقط گرديدامپرياليستي محسوب مي 
در معرض پرسش و نقد  كه اگر آن شخصيت تبديل كرده اند اين استمقدس را به موجودي  آنكه شخصي نشانهمهمترين .  مي كنيم

ها روبرو مي شود و به انواع وابستگيهاي ناشايست متهم مي گردد، و اهانتآن شخصيت با موجي از ، ناقد از سوي شيفتگان گيردقرار 
اين .  چهره اي مقدس بسازندشريعتي نيز  متأسفانه به نظر مي رسد كه كساني مي كوشند از  . مي شود"افشا"اسرار خصوصي زندگيش 
  .  قاداتي كه بر انديشه هاي وي وارد مي شود از خود ناشكيبايي بسياري نشان مي دهندشيفتگان شريعتي در برابر انت

و آزاد از وي انتقاد شيفتگان شريعتي مدعي اند كه يك بار و براي هميشه بايد روشن شود كه آيا مي توان از شريعتي انتقاد كرد يا نه؟ 
 " آمريكايي" "بهتان زننده" ، "دروغگو"مي شود ، انتقاد كننده را انتقاد يعتي از انديشه هاي شراما وقتي با احترام كامل . پسنديده است

آنهايي كه در خانه زن خود را كتك مي زنند و در اداره خانواده خودشان رفتاري دموكرات ":مي نامند، و مدعي مي شوند  امثال آن و
كه من مي دانم هيچ يك از منتقدان مرحوم شريعتي كه انديشه  در حدي  1."ندارند، شريعتي را متهم به ضديت با دموكراسي مي كنند

چنان بوده است، آيا ارجاع اگر هم در تقابل با دموكراسي مي دانند، اهل خشونت ورزي با همسران خود نبوده اند، اما حتّي را هاي وي 
 است؟با دموكراسي و نسبت آن اي شريعتي انديشه هدليلي بر رد نقد او بر يست يك فرد در حريم خصوصي زندگيش ابه رفتارهاي ناش

گويند شريعتي با آزادي و دموكراسي مخالف بود، ما هر اتهامي به شريعتي را   مي": يا در مراسم بزرگداشت شريعتي گفته مي شود
 گاه از سوي ،صفخواهي مورد انتقاد قرار گرفته و به جز منتقدين من  شريعتي امروز از بعد آزادي. بخشيم اما اين يكي را نه  مي

 و "گناهان"مسأله بر سر بخشش يا عدم بخشش اما  2."شود كه با دموكراسي بر سر مهر نبوده است  ها به طعنه متهم مي  هاي نظام  تئوريسين
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تي ، كدام بايد نشان داد كه از ميان دو تفسير  مختلف از آثار مرحوم دكتر شريع.  است" تفسير متن"مسأله بر سر .   افراد نيست"جرائم"
   خوانش دموكراتيك يا خوانش ضد دموكراتيك؟ :يك از نظر هرمينوتيكي معتبر است

اما نگاه . درچارچوب بافت تاريخي زمانه اش فهميد و درباره آن قضاوت اخلاقي صورت دادبايد   سخنان هر كس را درست است كه
دهه چهل و پنجاه ، هفت ويژگي مسلط گفتمان . ولوگ انقلاب بودشريعتي ايدئ. به بافت تاريخي ، براي فهم متن است ، نه تحريف متن

لنينيسم، ضد مدرنيته از طريق هايدگر و بنابر -ضد امپرياليست از طريق ماركسيسم(انقلابي، ايدئولوژيك، يوتوپيايي، ضد غرب: داشت
برجسته ترين نماد اين  شريعتي 3. بوده، بازگشت به خويشتني، ضد دموكراتيك و عدالت خواهان)احمد فرديد از هايدگرسطحي روايت 

 روشن است كه ما  . او بوديم و به راه او رفتيمگانشيفتخود از  كه يي ما-نقد شريعتي ، نقد گذشته همه ماست از اين رو  .گفتمان بود
نقد  . ه و از سر نقد و تنبه باشداما رويكرد ما به گذشته بايد منصفان.  آغاز نماييم و تاريخ را از صفر نيمبا گذشته قطع ارتباط ك نبايد

متأسفانه در تاريخ فرهنگ ما نفي . گذشته براي عبرت و تجربه آموزي از گذشتگان است، نه براي منحط و غير اخلاقي نشان دادن آنها 
ها براي آموختن  شريعتي بسيار چيز.نقد شريعتي به منظور نفي تمام گذشته صورت نمي گيرد. 4گذشته را چراغ راه آينده مي پندارند

نسلي را از حصارهاي تنگ گذشته در . او در سياسي كردن جامعه و ساختن عامل و كارگزار مؤثر در تاريخ بسيار نقش داشت. دارد
شريعتي در زمانه اي مي زيست كه گفتمان مسلط بر آن متفاوت از .  اينها نكات ارزشمندي است كه بايد از شريعتي آموخت.  آورد

او با گفتار خود جامعه اي را تكان داد و خود را تا سطح نظريه پرداز گفتمان .  بر فضاي روشنفكري ايران امروز استگفتمان حاكم 
شايد قرائت من از آراي دكتر شريعتي تماماً نادرست باشد ، در آن صورت بايد مستندات مكتوب حاضر را در كل . مسلط ارتقاء داد

 متن را از مي كوشممكتوب سراسر اين من در .  ر كرد كه به دموكراسي و حقوق بشر راه دهدنظام سياسي شريعتي به گونه اي تفسي
اگر به در عين حال براين باورم كه اما .  شريعتي ترديد ندارم شخصدر خير خواهي ودردمندي و شجاعت من .  منجدا كآن مؤلف 

بخش كدام نشان دهيم شه هاي شريعتي در اين خصوص بپردازيم و به ارزيابي انديدموكراسي و حقوق بشر نياز داريم، بايد به صراحت 
  شيفتگان يك مكتب و يك متفكر ، بسياري از لوازم منطقي و پيامدهاي عملي مكتب و نظام .او بر اين مبنا پذيرفتني نيستاز افكار 

  .نند و تشخيص مي دهنددر صورتي كه مخالفان ، وحتي دشمنان، آن نكات را بهتر مي بي. فكري متفكر را نمي بينند

   اجتماعي متفكران-پروژه فكري

. لف از متن نيستؤتفسير م ،  بهترين تفسير متناًلف است و لزومؤيعني متن مستقل از م. لف استؤتولد يك متن به معناي مرگ م
  خواننده. لف استؤ درون متني مستقل از خواست م وامكاناتمقتضيات. لف نيستؤتفسير متن منوط ومتكي به كشف قصد و نيت م

  . براي فهم و تفسير ، وارد گفت و گو بامتن مي شود

اما شكست . وممكن است از طريق مجموعه فعاليت هايش به اهدافش دست يابد يا دست نيابدا .هر متفكري اهداف و پروژه هايي دارد
عواقب و پيامدهاي ناخواسته و  .مي كرده استدر دستيابي به هدف ، به معناي آن نيست كه انديشمند آگاهانه پروژه اي را دنبال ن

  .مقصود باز مي داردنامنتظر عمل ،بعضاً كنشگر را از رسيدن به 



Akbar Ganji on Shariati                                 www.nilgoon.org 

 

3 

به سراغ اهداف و پروژه هاي يكراست ست كه از ابتدا  ا راه آن يك. را از زواياي گوناگون مي توان تفسير و نقد كردان متفكركارهاي 
لبته متفكران هم انسانند و هر انساني چه بسا در مواردي دروغ بگويد يا اهداف خود را از ديگران ا  .اعلام شده از سوي خود آنان برويم

. هر چند احتمال  اين امر را نمي توان انكار كرد ،اما وقوع اين عمل از سوي سياستمداران بسيا ر بيش از انديشمندان است. پنهان دارد
راه او ترديد نداريم،  وصداقت ا رسماً اعلام مي كند ، و ما هم در راستگويي  اجتماعي خودش ر-وقتي  انديشمندي پروژه فكري

 در حوزه دين كه گفته استريم سروش عبدالك  براي مثال، .بررسي توفيق و شكست او در  دستيابي به اهدافش گشوده خواهد شد
و توفيق كرد توان آثار سروش را از اين زاويه بررسي اينك مي   . لاغر كردن دين استاو اما پروژه ،پروژه شريعتي فربه كردن دين بود

اگر هم سروش در رسيدن به مقصود شكست خورده باشد،اما انكار نمي توان كرد . نمود ارزيابي شكست وي را در رسيدن به هدف يا
عقلانيت و "است كه پروژه كيد كرده مصطفي ملكيان بارها تأيا به عنوان مثالي ديگر،   . بوده است" لاغر كردن دين"كه پروژه او 

عقلانيت و معنويت شده ميان سازگاري برقراري  وي موفق به آيابررسي آثار ملكيان نشان خواهد داد كه .  را دنبال مي كند"معنويت 
از ي نباشد، از اساس سازگاركردناين دو امر يا   اگر هم ملكيان تاكنون نتوانسته باشد عقلانيت و معنويت را سازگار نمايد،است يا خير؟

  .دنبال چنان پروژه اي نبوده است به وي كه گرفتآن نمي توان نتيجه 

 و بر خلاف " روح حاكم بر روشنفكران و آزاديخواهان"برخلاف خود به صراحت اعلام مي كند كه شريعتي   پروژه شريعتي چه بود؟
 "راسي و دفاع از رهبري متعهد ايدئولوژيكمحكوميت شديد دموك"سالهاي عمرش را صرف  او ،" تقدس شورانگيز دموكراسي"

او اسلام را نه دين صلح ، كه دين جنگ مي .  مي دانست" ركود و حتي قهقرا و انحراف"او  اعتقاد به حقوق بشر راموجب . كرده است
ز جهت عملي، اگر ا. بررسي آثار شريعتي نشان خواهد داد كه او تا چه اندازه در رسيدن به اين اهداف موفق بوده است   .دانست

نظريه پرداز و ايدئولوگ انقلاب بدانيم، مدعايي كه در آن نمي توان ترديد روا داشت ، در آن صورت بايد شريعتي را يكي شريعتي را 
 او به كاري كه مي كرد  .وب كرد كه توانست از طريق يك انقلاب به اهدافش دست يابدسن كامياب تاريخ معاصر ايران محااز متفكر
خيلي بيشتر از  اما زحمات يكي دو ساله بي ثمر نبود،":به دنبال انقلاب بود ودر اين راه خود را موفق تلقي مي كرد.  كامل داشتوقوف

آنچه تصور مي كرديم در جامعه اثر داشت و نه تنها يك موج عظيم بلكه يك جريان نيرومندي را به وجود آورد كه با كار يك حزب 
او مي .  5"چندين سال فعاليت ممكن بود ونه كار يك مؤسسه ديني بي همكار و يك فرد بي كس و كارانقلابي ريشه دار در طي 

   .6بسازد" انسان نو، انديشه نو و يك نژاد نو"خواست 

 ، مي گويد ، انقلاب ايران شخصيت و انديشه دكتر علي شريعتي  در مقدمه اي بر كتاب ١٣۶۵مهندس مهدي بازرگان در تير ماه سال 
تداركاتي - عملي-عاطفي-عقيدتي- فكري-و رهبر فرهنگي) شاه( ، رهبر منفي ) آقاي خميني ( رهبر مثبت . راي سه رهبر بود دا
 شريعتي در افكار و روحيات نسل جوان ، بذر پاشي و آبياري كرد و از طرف رهبري و متوليان انقلاب ، ":بازرگان مي گويد). شريعتي(

 اگر دكتر شريعتي در كتاب امت و امامت تكيه و تاكيد روي نياز امت " . "برداري قرار گرفتبا هنرمندي تمام مورد بهره 
رهبري و ولايت در انقلاب و نظام حاكم چنين قداست و قدرت  به امام و به رهبر مرشد و مطاع همگان نمي كرد
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عمار و امپرياليسم و در افتادن با خارج و خارجيها  برنامه هاي بعدي دفاع از مستضعفين ، پنجه در پنجه انداختن است" . " نمي يافت
 . "بيش از پرداختن به داخل و خوديها ، اگر نگوئيم صد در صد نشأت گرفته از دكتر شريعتي است ولي حامل يادگارهايي از او است 

  7."است دكتر شريعتي در پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، به رهبري آيت االله خميني ، عميقانه سهيم بوده "

  ليبراليسم ستيزي شريعتي

البته حق اين است كه به آراي .  من در اين مقاله بيشتر مايلم كه به بررسي نظرات شريعتي در خصوص دموكراسي و حقوق بشر بپردازم
ه مدافعين فعلي وي، چرا ك . نخواهم كرد چندانيدر اينجا به ليبراليسم ستيزي شريعتي اشاره  اما.  وي درباره ليبراليسم هم پرداخته شود

البته براي من روشن نيست كه اگر اين .  با ليبراليسم به شدت مخالفند، بر مخالفت شريعتي با ليبراليسم اذعان دارندبه دليل آنكه شخصاً
اليسم ستيزي اين افراد با ليبر، در آن صورت ليبرال بودند، يا اگر ليبراليسم به اندازه دموكراسي مقبوليت جهاني داشتهواداران خود 

   ؟مي كردندننها مخالفت شريعتي با ليبراليسم را انكار  و وي  را فردي ليبرال معرفي آدر آن صورت  آياچه مي كردند؟ شريعتي 

البته ممكن است كساني ادعا كند كه مخالفت شريعتي با ليبراليسم، دموكراسي، و حقوق بشر پژواك روح حاكم بر زمانه اوست و اگر 
اما حقيقت است كه در همان روزگار .  او را در ظرف زمان قرار دهيم مخالفت او با اين مقولات بهتر فهميده مي شودانديشه هاي 

ايستادگي  مي نگريستند و مستقلانه در برابر گفتمان مسلط زمانه ليبراليسم، دموكراسي و حقوق بشرشريعتي كساني بودند كه همدلانه به 
 مرتضي مطهري خصوص ليبراليسم، دموكراسي و حقوق بشر با انديشه هاين مواضع شريعتي را در مي توابراي مثال، .  مي كردند
مطهري اعلاميه جهاني حقوق بشر و آزادي  . 8" تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسلامي وجود دارد": مي گفت مطهري.  مقايسه كرد

ممكن است كساني در صحت ادعاي مطهري ترديد  .نفي مي كردق بشر را اما شريعتي ، اعلاميه جهاني حقو. را مقدس اعلام مي كرد 
اما تفاوت ديدگاه اين دو انديشمند بخوبي نشان مي دهد كه چگونه درك و تفسير آنها از دين تحت تأثير باورها و پيش .  داشته باشند

 اسلام با ليبراليسم ناسازگار  كه مي گويند، و لذافندشريعتي و محمد خاتمي با ليبراليسم مخال.  فرضهاي برون ديني آنها قرار مي گيرد
  .10استاسلام با ليبراليسم سازگار و لذا مدعي بود كه اما مطهري ليبراليسم را مطلوب تلقي مي كرد،. 9است

  محكوميت شديد دموكراسي

به نظر تو  : از من پرسيد يكي از دوستان":مي گفت. دن دين مي دانسترشريعتي بزرگترين رسالت خود را ايدئولوژيك كباري 
تبديل اسلام از صورت : در يك كلمه :درخشانترين موفقيتي كه ما در سالهاي اخير كسب كرده ايم چيست؟ گفتم مهمترين رويداد و

به نظر من بهترين تعريف از مذهب اين است كه يك ايدئولوژي است و بهترين تعريف براي "  11."يك فرهنگ به يك ايدئولوژي
  . 12"ايدئولوژي ادامه غريزه است:  اينكه ايدئولوژي

 ،پرسش از سازگاري دين و دموكراسي  را به پرسش از سازگاري تحويل مي داد ايدئولوژي بهدين و مذهب را  چونشريعتي
  انقلابي دموكراسي يك رژيم ضد": زيرا .  مقوله با يكديگر سازگار نيستنداو اين دو  از نظر . و ايدئولوژي فرو مي كاست دموكراسي
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 - و دفاع از رهبري متعهد ايدئولوژيكمحكوميت شديد دموكراسي ":لذا  . " و با رهبري ايدئولوژيك جامعه مغاير است]است[
 را بايد در اين 13" رسماً عنوان كرده ام عليرغم روح حاكم بر روشنفكران و آزاديخواهانكه سالهاست از آن دم مي زنم و 

  .راستا تفسير كرد

 رهبري جامعه باز مي جايگاه و نقش ازنظامعتي مهمترين تفاوت حكومت ديني با حكومت دموكراتيك ، به تلقي اين دواز نظر شري
س هاست ،نه ليبراليسم بي هدف و بي مسئوليت كه بازيچه قدرتهاي اجتماعي است ، نه أفلسفه سياسي نه دموكراسي ر":گردد 

، نه رهبري مبتني بر اصالت رهبري است ونه اليگارشي تحميلي ، بلكه آريستوكراسي متعفن است ، نه ديكتاتوري ضد مردم
و براي تحقق تقدير الهي انسان در فلسفه فاشيسم ، رهبري متعهد انقلابي، مسئول حركت جامعه و بر اساس اين جهان بيني و ايدئولوژي 

رهبري سياسي متكي به يك ...فت است اصل دموكراسي ، مخالف اصل تحول انقلابي و پيشر". 14"آفرينش ،امامت يعني اين 
رهبري انقلاب با . ايدئولوژي جديد، كه مخالف فكر و سنت آن جامعه است ، نمي تواند انتخابي و تحت حمايت آن جامعه باشد

  .15"دموكراسي سازگار نيست

ي  فلسفه هاي سياسي منشاء درتمام. به گمان شريعتي تفاوت مهمي بين فلسفه سياسي اسلام و ديگر فلسفه هاي سياسي وجود دارد
 واجد  فرمانرواقرار دارد ولي در نظام سياسي اسلام خود شخصحاكم  " در خارج از شخص"اعطاي قدرت و تعيين  حق حكومت ،

بطن ، : صلب،شكم مادر : ودر وراثت از پشت پدر) مردم ( در نصب از بالا ، در دموكراسي، از پائين": است كردن ذاتي حكومتحقّ
 است، ناشي از ماهيت شخصي كه منشأ آن خود امام  حق ذاتيامامت يك  ".16"اين مورد ، منشاء حق ، خود شخص استاما در 

مردم با رأي خود .17"منصوب بشود يا نشود ، منتخب مردم باشد يا نباشد ، امام هست. "انتصاب"نه  و " انتخاب"است ، نه عامل خارجي
 نمي سازند ، بلكه كار و وظيفه مردم نند و بدين ترتيب فرمانروايي سياسي را مشروعواگذار نمي ككسي زمامداري سياسي را به 

يعني ، است" تشخيص"له أ امامت به تعيين نيست ، بلكه آنچه در باره او مطرح است ، مس": شخص ذاتأ مستحق حكومت است"كشف"
 نيست ، بلكه رابطه شان با امام ، رابطه مردم "حكومت"با مردم كه منشأ قدرت در دموكراسي هستند، رابطه شان با امام ، رابطه مردم 

  .18"ننده نيستند ، تشخيص دهنده اند ، تعيين ك" واقعيت"است با 

 اصل ": آنان شدن و منافع و ترجيحاتعلائق رهبري ، هدايت توده هاي آرام و راكد و منحط است ، نه تابع وظيفهگمان شريعتي ه ب
 با اصل تغيير و پيشرفت انقلابي و رهبري فكري مغاير است و اگر در - تقدس شورانگيزي كه دارد برخلاف اين–حكومت دموكراسي 

 و سنت هاي پوسيده استوار است يك جامعه رهبري سياسي بر اساس يك ايدئولوژي مشخص و بر شعار دگرگوني آراء و افكار منحط 
 ". 19"  و بر آمده از متن توده منحط باشدرهبري نمي تواند خود زاده آراء عوام و تعيين شده پسند عموم،

انحطاطي كه در كشورهاي ليبراليسم و دموكراسي غربي پيش مي ...  و حتي خطرناك و ضد انقلابياست دموكراسي نظام ضعيفي
  .20"آيد نشانه ضعف اين نظام در هدايت جامعه است
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مردم را به سوي مقصد  نه پسند وخواست افراد، ،يدئولوژي خود در عصر غيبت نيز يك گروه انقلابي وظيفه دارد تا براساس ا،رو ازاين
 ولو -اين گروه متعهدند... بنابراين، امروز حكومت يا گروه متعهد سياسي كه در يك كشور رهبري را به دست مي گيرد":هدايت نمايد

ي شده و بازيچه جهل وخرافه و  و  خريداردموكراسي رأي هاي بي ارزش كه سرنوشت انقلاب را به -مذهبي هم نباشند متعهدند
اين گروه متكي به كسب رأي ...هدايت كنندمتعهدند كه انقلاب را پياده كنند، رهبري كنند و به هدف . غرض وا نگذارند

 ، متعهد به تحقق ايده ها و عقايد و افكارش و تغيير در مسير فكري افراد، در روابط اجتماعي وتكامل فرهنگي و اكثريت افراد نيست
بنابراين رهبري سياسي اين گروه متعهد وقتي سرنوشت جامعه را به . نعتي و رشد عمل انقلابي بر اساس ايدئولوژي خويش است ص

دست مي گيرد ، تمام هدفش آنست كه جامعه را براساس مكتب انقلابي خويش بپروراند، نظام اجتماعي را آنچنان كه ايدئولوژيش 
  .21"نگ و اخلاق و عقايد و آراء مردم را به شكل انقلابي تغيير دهد، حتي عليرغم شماره آراءتجديد بنا كند و فرهاقتضاء دارد 

فرهنگ " مگر غير از اين است كه مگر جمهوري اسلامي ايران همين آراء را به عنوان مانيفست خود برنگزيده و به آنها عمل نمي كند؟
 ي خودشان تغيير مي دهند؟ اينها هم  سرنوشت انقلاب را به " ايده ها"بق مطا ي مردم،أ را عليرغم ر"و اخلاق و عقايد و آراء مردم

 نيازمند به گفته شريعتي مردم  .زند سا مي مردم منحط را  از نو مي كنند و" انقلاب را پياده".نسپرده اندي هاي بي ارزش مردم منحط أر
اين درس را شريعتي در .  " شستشوي مغزي"از طريق   پاسخ روشن است ،؟و با چه روش هاييچگونه  اما . اند "پرورش فكري"

 مطابق ايدئولوژي آنها به وي آموختند كه توده هاي منحط را نمي توان در يك زمان معين. مدرسه لنين و استالين ومائو آموخت 
  : كاري دائمي است"شستشوي مغزي" . انقلاب به انسان طراز نوين احتياج دارد .انقلاب ساخت

 كه پيروزي سياسي انقلاب سريع است،  پرورش فكري يا ساختمان انقلابي جامعه  به يك دوران طولاني نيازمند  اندازهاما به همان"
 ،سالم شستشوي فكرياولي اين مدت را براي  . معتقد است كه هميشهانقلاب فرهنگي چين مي گفت نيم قرن، و لنيناست ، 

متناوب عوامل  تعيين مي كند و دومي مسأله تجديد روح ارتجاعي و احياي مكرر وپايان يافتن بناي انقلابي جامعه سازي اخلاقي و
 به عنوان دو –سم و كمونيسم ي ميان سوسيالاستالينتفكيكي كه . جاهلي و عناصر فكري و اجتماعي ضد انقلابي را در نظر مي گيرد

، چندين نسل بايد كار انقلابي كرد تا پس از مرحله  همين است كه پس از انقلاب بلشيويكي – قائل شد –مرحله جدا و متعاقب هم 
نظام .  بودم روي كار آمد رژيم كمونيس١٩١٧سوسياليسم وارد مرحله نهايي كمونيسم شد، در حالي كه رژيم انقلابي كه در سال 

 "ديكتاتوري پرولتاريا "رسالت بناي انقلابي كمونيسم را در اين مرحله انتقالي تعهد كند دموكراسي نيست بلكه  سياسي كه بايد
  .22"است

 جنايات )١٩۵۶(اين سخنان در زماني ابراز شد كه سالها از مرگ استالين مي گذشت و خروشچف در كنگره بيستم حزب كمونيسم
مردم روسيه  شستشوي فكري روش هاي استالين در ازي كه در پيش بود، شريعتي براي انقلابة نسخگرچه   .استالين را افشا كرده بود

آغاز شد و ١٩۶۵در  به وسيله مائو و دار و دسته چهار نفره "انقلاب فرهنگي چين" .به آن ميزان قانع نبود ولي شريعتي  نويسي شد،ور
باند چهار نفره  ١٩٧۵ پس از مرگ مائو در سال .ه ها  تشديد شد با سخنراني مائو و دستور وي براي حمله به دانشگا١٩۶٧در سال  
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شيفته  همچنان شريعتيعلي رغم آن،  اما . انقلاب فرهنگي چين افشاء شده بودسياهكاريها و رسواييهاي .ن شدندبازداشت و روانه زندا
شستشوي " فراموش نكرده ايم كه در اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي مخالفان سياسي را جهت .باقي ماندانقلاب فرهنگي چين 

.  انقلاب فرهنگي چين، كه مطلوب شريعتي بود، پيش نرفتب فرهنگي ايران تا حدالبته انقلا.  روانه تيمارستانها مي كردند"فكري
به   رهبر مي دانند،" كشف "پيروان صديق فكري او هم كار مردم را . را كاشت خود درو كندثمره آنچه شريعتي آنقدر زنده نماند كه 

به كارگيري منظم رسانه ها و دستگاه هاي ( فكريي مردم اعتقادي ندارند، مي خواهند به زور مردم را از طريق شستشوي أر
 به مقصدي كه )ايدئولوژيك و نيز دستگاه هاي خشونت دولت در تلقين منظم ايدئولوژي دولت و حذف و سركوب صداهاي مخالف

 وبراي ا بيهودهآن رو بسياري از مردم ، نامفهوم است بسياري از مردم برايعظمت طلبي اتمي آنان . خود تشخيص مي دهند هدايت كنند
ي هاي بي ارزش مردم اهميت أآموخته است كه به راما شريعتي به زمامداران انقلاب .  تلقي مي كنندخطرناكمنافع ملّي كشور و 

بهترين توجيهات ايدئولوژيك و ضد  .، پياده كنند بدون توجه به نظر مردم،ايدئولوژيك و انقلابي خود راهاي برنامه  ، وندهند
  مي توان يافت؟آثار شريعتي را در كجا بهتر از اي عملكرد فعلي زمامداران جمهوري اسلامي دموكراتيك بر

 نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح آزادي نبوده ":لنين مي گفت. لنينيستي مطلوب شريعتي بود-ديكتاتوري پرولتارياي ماركسيستي
داري سروكار ما با دموكراسي سروته زده، محقر، كاذب، در جامعه سرمايه ...  است ي سركوب مخالفين خويشابربلكه 

سركوب ديكتاتوري پرولتاريا يا دوران گذار به كمونيسم، در عين . دموكراسي منحصراً براي توانگران يعني براي اقليت است
 ماكسيسم گورگي به وقتي 23." براي نخستين بار به مردم يعني به اكثريت دموكراسي خواهد داد، يعني استثمارگرانتضروري اقلي

 كارگران و دهقانان در حال تربيت كردن نيروهاي روشنفكري خود براي ":اعدام گسترده مخالفان اعتراض كرد، لنين بدو پاسخ داد
روشنفكران حقير و كاپيتاليستهاي نوكر صفتي هستند كه خودشان را مغز مبارزه جهت ساقط كردن بورژوازي و ميراث آن، يعني همان 

 تشكيلات حزبي و ادبيات "در مقاله ١٩٠۵ لنين در سال . 24"هستند آنها در واقع نه مغز، بلكه غايط ملت. ر مي كنندملت تصو
مرگ بر !  مرگ برنويسندگان غير حزبي":مي گويد.  مرامنامه سركوب ايدئولوژيك را براي كمونيست هاي بعدي آماده كرد"حزبي 

 عظيم سوسيال دموكراتيكي  در ماشين" پيچ و مهره اي "ف مشترك پرولتاريا باشد ، بايد ادبيات بايد جزيي از هد! انسان هاي ادبي 
طي يك  لنين ١٩٢٠ در كنگره كمسول در دوم اكتبر .25"قراولان آگاه سياسي طبقه كارگر به حر كتش واداشته اند باشد كه كل پيش 

اخلاق آن ... دربست تابع منافع مبارزه ي طبقاتي پرولتاريا است ما مي گوييم كه اخلاق ما ":سخنراني تكليف اخلاق را هم روشن كرد
چيزي است كه به نابودي نظم پيشين استشماري و متحد كردن تمامي مردم زحمتكش گرداگرد پرولتاريايي كه دست اندر كار جامعه 

ارزه ي توده اي آگاهانه عليه براي يك كمونيست ، همه ي اخلاق در اين انظباط متحد و مب... جديد كمونيستي است خدمت كند 
ما به اخلاق ابدي و ازلي معتقد نيستيم و نادرستي همه ي حكايات مربوط به اخلاق را بر ملا مي . استثمارگران خلاصه مي شود

 نظراتش  آثار وي را يك بار ديگر بخوانيد و.آنها را به گمان خود اسلاميزه كردشريعتي اين آموزه ها را از لنين فراگرفت و .26"كنيم
لنين در  .مشابهت آرائش در زمينه ادبيات با نظرات لنين غير قابل انكار است.درباره ادبيات متعهد و رد ادبيات بي طرف را مرور كنيد

 بايد - در زمان انقلاب كافي نيست اراده ي اكثريت را باز شناسيم": مي گويد" توهماتي درباره ي قانون اساسي"مقاله اي زير عنوان
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 كه اقليتي بارها ديده ايم كه چگونه. ي تعيين كننده و در جاي تعيين كننده قدرت مندتريد، بايد پيروز شد كنيد كه در لحظهثابت 
تشكل دارد و تسليحات بهتر دارد و آگاهي سياسي اش بيشتر است اراده ي خود را بر اكثريت تحميل مي كند و آن را به زانو در مي 

از دولت بورژوايي است كه خائنان به سوسياليسم واقعي منادي آنند، هم اين ها هستند كه امروزه در دموكراسي شكلي  ".  27"آورد
ه ي تا زماني كه انقلاب هنوز از محدود. رأس سوسياليسم رسمي قرار گرفته اند و مي گويند دموكراسي مغاير ديكتاتوري پرولتاريا است

موكراسي بوديم، اما به محض آن كه در روند انقلاب نخستين نشانه هاي سوسياليسم را نظام بورژوازي بر نگذشته بود، ما هم خواستار د
 نيم قرن براي  مي گفت كهلنين شريعتي نقل مي كرد كه . 28"مشاهده كرديم ، قاطع و پيگير به نفع ديكتاتوري پرولتاريا موضع گرفتيم

او به تبعيت از آموزه هاي . اين مدت را كافي نمي دانستد خوشريعتي اما .   مردم  كفايت مي كندسركوب مخالفان و مغز شويي
البته شريعتي در نقل قول از لنين مرتكب خطا شده  . انقلاب فرهنگي مائومعتقد بود كه اين شستشوي مغزي بايد براي هميشه ادامه يابد

توجيه خدمت  لنين در دولت و انقلاب كتاب  تمام. 29"جرياني است مسلماً طولاني "معتقد بود كه ديكتاتوري پرولتاريا لنين .  بود
به ... ي. دولت بورژواز": لنين مي گفت.ضرورت سركوب و نابودي بورژوازي و حتمي بودن سوسياليسم و دوران كمونيسم است 

ها در چشم ما بورژوازي پليد است، نه تن":شريعتي با تبعيت از لنين مي گويد 30."نابود مي گردددست پرولتاريا ضمن انقلاب 
 مغاير است، محكوم است - در نظام صنعتي جديد-" توليد جمعي" نه تنها به اين علت كه با  .نابود مي شود كه بايد نابودش كرد

را به گرگ خونخوار بدل مي كند يا روباه مكار و يا موش سكه پرست و اكثريت خلق را گله ] انسان ها ...[، بلكه بيشتر به اين علت كه 
پس از ... سوسياليسم ...كه بايد پوزه در خاك بچرند تا پشمشان را بچينند و شيرشان را بدوشند و پوستشان كننداي ميش مي سازد 

از بندگي اقتصادي در نظام سرمايه داري و زندان مالكيت استثماري و ... سوسياليسم انسان را ...الوقوع است سرمايه داري حتمي
طي يك ١٩١٧ نوامبر ١٧مطلوب شريعتي چه بود؟ لنين در يسم حتمي الوقوع لنينيستي سوسيال. 31"منجلاب بورژوازي آزاد مي كند 

 پيش تر گفته بوديم كه اگر روي كار بياييم ، روزنامه هاي بورژوايي را تعطيل ":سخنراني در هيئت اجراييه كميته مركزي مي گويد
 اجازه نخواهيم داد كه شعارهاي ":مي گفت  . 32"يست نيستيم اگر وجود چنين روزنامه هايي را تحمل كنيم، ديگر سوسيال. خواهيم كرد

لنين معتقد بود كه مردم را مي توان به خاطر بيان نظراتي كه به . 33" برابري و اراده ي اكثريت فريب مان دهدپر طمطراقي چون آزادي،
 تبليغات و ":ا اين عبارات افزوده شودوي پيشنهاد كرد كه به قانون جز. طور عيني در خدمت منافع بورژوازي اند تيرباران كرد

تحريكاتي كه به طور عيني در خدمت منافع آن دسته از بورژوازي بين المللي است كه حقوق نظام مالكيت كمونيستي را كه جانشين 
ها و ابزار ، خرابكاري، كمك مالي به روزنامه  محاصره،نظام سرمايه داري مي شود به رسميت نمي شناسد و از طريق دخالت خارجي 

مشابه به طور مستقيم و غير مستقيم در صدد براندازي نظام كمونيستي هستند، مجازات اعدام خواهند داشت كه در صورت وجود شرايط 
  .34"مخففه ، به حبس يا تبعيد تعديل خواهند شد

  :وشزد مي كندگ رهبر انقلاب را  ز مرگ پس ا،به رهبرن آينده انقلاب ، خطر رشد نيروهاي مردم سالار ،شريعتي در پايان امت و امامت
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نيروي لياقت رهبر نخستين گوش خوابانده بودند و ميكروب هاي خطرناك هزاران صدها جانور وحشي كه با قدرت كوبنده انقلابي و "
 و بيماري كه در خون اين جامعه هنوز باقي هست، در نسل بعد كه زمينه مساعد مي شود و بخصوص خودنمائي ها و تصادم ها

زنده مي شوند و سر   هوا را گرم مي كند ، اندك اندك يا ناگهان- معمولاً پيش مي آيدپس از مرگ رهبر كه –اختلافهاي داخلي 
بر مي دارند و انقلاب را از داخل مي خورند وخود غالبأ در نقاب جديد ، جاهليت قديم را زنده مي سازند و درفش مردم كشي را در 

 كه انقلاب عليه آنها برپا شده بود و    پنهان مي كنند و همان طبقه حاكم و همان نيروها و حتي همان اشخاصمردم سالاريانبان نرم 
از صندوقهاي با انقلاب جنگيده بودند و شكست خورده بودند، با قدرت پول و نيرو و نفوذ و امكاناتي كه از قديم در جامعه دارند ، 

 از طريق تبليغات ، استخدام –رت اقتصادي و اجتماعي شان به قدرت معنوي و وجهه ملي انتخابات بيرون مي آيند و با تبديل قد
ها، جلب شخصيتهاي روحاني و حتي ملي، بازيهاي عوامفريبانه و به سرعت رنگ عوض كردن و از انقلابيون قديم هم استعداد
 حاكم گذاشتن و با يكي از جناح هاي انقلابي كه براي شدن و جلو افتادن و شخصيت و اعتبار و لياقت خويش را در اختيارانقلابتندتر

  . 35"خود وارث انقلاب مي شود ... كسب قدرت مبارزه داخلي دارد نزديك شدن و او را ياري كردن 

برخي زير علم مردم سالاري ،انقلاب را از درون نابود  پس از مرگ وي،  .شريعتي نگران مرگ بنيانگذارو حوادث پس از آن بود
حق ندارد دچار وسوسه ليبراليسم غربي ...  رهبري انقلاب" : در چنين شرايطي رهبري انقلاب چه وظيفه اي بر عهده دارد؟. كردخواهند

 وقتي دموكراسي نفي شد، چه بديلي جايگزين آن خواهد شد؟  36."به دموكراسي رأس ها  بسپارد شود و انقلاب را در چنين جامعه اي 
رهبر مادام  و حتي انتخاب " ."بناي انقلابي جامعه جديد ديكتاتوري پرولتاريا براي دوران نسبتاً طولاني  ":اين استپيشنهاد شريعتي 
 تا وقتي كه عوامل مخرب و فساد انگيز ريشه كن شود " است "دموكراسي آزاد غربي  و به جاي ليبراليسم  ... العمر انقلاب

رهبري جامعه را به " تا آن زمان بايد " ، روابط اجتماعي پاك گرددويي بشودمغز شو تا وقتي كه خطرهاي اجتماعي از بين برود ، 
نهضت  مسئوليت قهرمان و  بنيانگذار مكتب  وبدينگونه كه شخصيت و   ، ادامه دهند،نه دموكراتيكشيوه اصيل رهبري انقلابي ، و 

مردم ، فريبي بوده است تا دشمنان مردم در پناه آن شعار دموكراسي يا حكومت آراء همه "  37."نسل ادامه دهندانقلابي را در چند 
بتوانند مسير نهضت مردم را منحرف سازند و تمام ثمرات انقلابي را كه در مجاهدات ملت عليه استعمار و استبداد به دست آورده بودند، 

  38."بر باد دهند

 رهبري او. رهبري انقلابي است اسي از نظر شريعتي،بديل دموكر.  از نظر شريعتي دموكراسي آزاد غربي فريبي بيش نيست بنابراين،
دشمنان مردم شعار دموكراسي را ساخته اند تا آنها  مي گويد .تا شخصيت بنيانگذار انقلاب را تداوم بخشد دموكراتيك را نفي مي كند

در   .مي هيچ تفاوتي نداردمهوري اسلااين رويكرد با رويكرد مسئولين فعلي رژيم ج. را منحرف سازند و ثمرات انقلابشان را بر باد دهند
  :مگر شريعتي نمي گفت. واقع اينان راه و انديشه او را ادامه مي دهند

در زمان غيبت امام معصوم حكومت هايي كه شيعه مي تواند بپذيرد، حكومت هايي هستند كه به نيابت از امام شيعي ، براساس همان "
 در ايدئولوژي مي " اطاعت تشكيلاتي"ترجمه  تقليد در اسلام را  او. 39"مت مي كنندضوابط و همان راه و همان هدف بر مردم حكو
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 لنينيستي شريعتي درباره نظام سياسي يك جامعه انقلابي در نهايت تاحد زيادي به نظريه ولايت -  بنابراين، نظريه ماركسيستي40.دانست
مطهري علي رغم آنكه روحاني بود و قاعدتاً بايد .  هري آموزنده استاز اين حيث مقايسه آراي او با مط.  مطلقه فقيه نزديك مي شود

 ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس دولت ":به نظريه ولايت فقيه متمايلتر باشد، با ولايت فقيه مخالف بود و مي گفت
مردم ما از ولايت فقيه اين نبود و اين نيست كه فقها  و نيز – دوره مشروطيت –تصور مردم آن روز ...قرار بگيرد و عملاً حكومت كند

  41."حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گيرند

از اينرو دموكراسي را   .نمي انجامدشايسته سالاري و برجسته سالاري در مقام نقد و رد دموكراسي مدعي بود كه دموكراسي به  شريعتي
 بگوئيم كساني كه با رأي اكثريت مردم انتخاب شده  نگاه كنيم اهانت بزرگي است اگرروضع سياسي امروز اروپا را اگ" :نفي مي كرد

    42."اند برجسته ترين و شايسته ترين انسان هاي امروز اين جامعه هاي نمونه  قرن حاضر در فرهنگ بشري اند

برجسته ترين افراد را بر دف آن اين نيست كه نمي داند و همتعهد به برجسته سالاري اساساً خود را دموكراسي اما حقيقت اين است كه 
كه چنان سودايي را در سر مي كساني . ، و نمي تواند بكندهيچ رژيم ديگري هم چنين نمي كندنه فقط دموكراسي، بلكه . سر كار آورد

تا اطلاع ثانوي دموكراسي  . دبرون رژيم هاي توتاليتر ي جز شستشوي مغزي آدميان ندارند، و لاجرم بايد به سوي راهنهايتاً پرورانند، 
اي او عمل رب  .شريعتي اصلاح طلب نبود .او انقلابي تمام عيار بود. اما شريعتي چنين گماني نداشت .  موجود استبهترين نظام سياسي
 حقيقت، در عمل است كه خود را باز مي ":شريعتي مي گفت. عصر، عصر عمل و نفي نظر و ذهنيت بود. انقلابي مهم بود

 س توده هاي در"  اسلام انقلابي و ايدئولوژيك و حقيقي او، اسلام43."بايد به فكري كه جنبه عملي دارد تكيه فكري كنيم"، "ياندنما
بي و رأي مردم منحط  درمقام نفي دموكراسي،  ).عالمان و منطقيونفيلسوفان، فقيهان، متكلمان،( بود ، نه اسلام متخصصان"نخوانده

به يكباره مقدس مي شوند و ادعا مي شود كه اسلام تنها  براي برپا كردن انقلاب، همين توده هاي منحط اارزش قلمداد مي شد، ام
 معرفي "عامل اساسي ومسئول مستقيم سرنوشت جامعه وتاريخ و فرد" را "متن مردم" ايدئولوژيي است كه برخلاف تمامي ايدئولوژيها

  .مي كند

 همه مسائل از طريق دولت ف دولت و حلّتصرّله انقلاب أنين به انقلابيون آموخت كه مسل  .مدرسه لنين بود شريعتي دانش آموخته
بايد  پس از پيروزي و در دست گرفتن دولت، . ف دولت است انقلاب و تصرّ براه انداختنتمام نظريه پردازي شريعتي معطوف به. است

مگر سوسياليسم چيزي جز ساختن بناي . نان شريعتي موج مي زند در سخ "ساختمان گرايي". جامعه و افراد را مطابق ايدئولوژي ساخت
حتّي امروز هم . شريعتي يك نسل لنينيست پرورش داد 44.ست؟ ايدئولوگ ها، مهندسان جامعه اند مطابق يك ايدئولوژي اجامعه از بالا

رايي مبتلا هستند و تمام هم و غم شان فتح بسياري از گروه ها و  فعالان سياسي مسلمان تحت تأثير آموزه هاي شريعي به نوعي لنين گ
 البته بسياري از اين فعالان امروزين 45.سنگر به سنگر تمام اركان دولت است تا از طريق تصرف دولت برنامه هاي خود را عملي كنند

    .له شريعتي انقلاب دائمي و نفي دموكراسي بودأاز دولت براي اصلاحات استفاده كنند، ولي مس مي خواهند
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مدافعان شريعتي بر اين مبنا مدعي اند كه شريعتي را نيز .  البته درست است كه هر انديشمندي را بايد در ظرف زمانه خود ارزيابي كرد
به اعتقاد ايشان اگر انديشه هاي او را بر مبناي معيارهاي حاكم بر گفتمان مسلط در .  بايد بر اساس معيارهاي رايج در روزگارش فهميد

.    بهتر خواهيم فهميد دموكراسي، ليبراليسم و حقوق بشرمورد ارزيابي قرار دهيم، ضديت او را با) و نه معيارهاي امروزين(ي روزگار و
شريعتي تحصيل  . ضديت شريعتي با آن مقولات را حتّي در فضاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي روزگار او هم نمي توان توجيه كرداما 

در همان روزگار   46.و بلكه يك جامعه شناس بزرگ بود جامعه شناسي درس خوانده  ششيفتگانبرخي از تقاد و به اع. كرده فرانسه بود
توكويل فرانسوي و هم عصر ماركس . ختندآراي توكويل را هم به دانشجويان مي آموشريعتي، در محافل آكادميك جامعه شناسي 

اما نشاني از دموكراسي خواهي  .ترجمه و انتشار يافت١٣۴٧درسال ، تحليل دموكراسي در آمريكاكتاب كلاسيك توكويل ، . بود
ريموند آرون در زماني كه شريعتي در فرانسه بود، يكي از استادهاي بنام جامعه شناسي فرانسه . توكويل در آراي شريعتي ديده نمي شود

 طي سه نوبت در دانشگاه ١٩۶٣آرون در سال. دافيون روشنفكران عمل مي كنهمو بود كه نشان داد ايدئولوژي چگونه به عنوان . بود
 تحقيق در انواع آزاديدر كتابي به نام  ١٩۶۵آن سخنراني ها در سال .  سخن گفت"له آزاديأسه وجه از مس"بركلي كاليفرنيا در باره 
  رادو آرون آراي آن. بود " الكسي دو توكويل و كارل ماركس"موضوع خطابه اول آن سخنراني ها در باره . به زبان فرانسه منتشر شد

 با توكويل بود، نه حقّدر اين دو مورد  و نشان مي دهد كه  مي كنددر باره دموكراسي و آينده جوامع غربي به طور تطبيقي بررسي
 باره مباحثه پوپر و ماركوزه در .مائو رفت، و استالين، لنين،اما شريعتي توكويل و آرون را ناديده گرفت، و به راه ماركس 47.ماركس

 فون هايك، فريدريش. انقلاب و اصلاح پيش از اوج گيري كار شريعتي انجام شده بود، و در همان ايام به فارسي ترجمه شده بود
و  را منتشر)  The Road to Serfdom( راه بردگيكتاب  ١٩۴۴انگليسي  در سال -اقتصاد دان و نظريه پرداز سياسي اتريشي

شريعتي از چشم ،  ندديدمي بخوبي هايك پوپر و د چيزي را كه وچطور مي ش . ه بود كرداهدا"حزابسوسياليست هاي همه ا"آن را به
  مي گرفتند؟شان پوشيده مانده باشد؟  آيا آنها آن حقايق را مي ديدند اما از فرط شيفتگي و مفتونيت ناديده و ديگر روشنفكران 

  نفي حقوق بشر

براي شريعتي نان و   48.قوق بشر را محصول انقلاب فرانسه و رواج اومانيسم مي دانست او ح.داشتن همدليريعتي با حقوق بشر هم ش
براي جهان سومي ها نان بر حقوق بشر و دموكراسي .  مسكن و درآمد ماهيانه پرولتاريا مهم بود ، نه كالاي لوكس بورژوايي حقوق بشر

ست، طرح حقوق بشر چيزي جز فريب و انحراف و تخدير و ابتذال ي محروم ادر شرايطي كه طبقه كارگر از معيشت ماد. دارداولويت 
 بورژوا مي گويد من آزادي فردي مي خواهم  و ":درست كرده اندحقوق بشر را براي توجيه و تحكيم فقر و جهل و ذلت . نيست

انقلاب كبير فرانسه يك . رهآزادي  يك طرز تفكر آبستره است ولي نان كنك.  حقوق مي خواهم وپرولتاريا مي گويد من نان و خانه
انقلاب بورژوايي بود ، يعني انقلابيون هيچ روي تعديل ثروت و از بين بردن فاصله طبقاتي فكر نكردند، بلكه به فكر آزادي و حقوق 

ابري سياسي وحقوقي و اجتماعي كه مسائلي روحي است و نه بر انقلاب كبير فرانسه شعار برابري مي داد، ولي برابري. بشر بودند
اين دو نشانه دو بينش ذهني و عيني است .گروهي به دنبال برادري مي روند و گروهي به دنبال برابري .ي و عيني استاقتصادي كه ماد .
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 مي دانم كه وقتي هنوز مبتذل نمايد، ولي اين انديشه را من از آن رو متعالي تر از پرولتاريا ميراً ورژوازي ظاهشك نيست كه انديشه ب
معنويت پس از ماديت تعالي . ح مي شودرژوا مطرا و خواست هاي عيني و مادي پرولتاريا تحقق نيافته ، شعار ذهني و تجريدي بوشعاره

جهل و  وسيله توجيه و تحكيم تبعيض ، فقر ،معنويتي است كه  . استفريب و انحراف و تخديرو تكامل است و پيش از آن 
له أمستمامي مدعيات ماركس در .  هم حضور تمام عيار ماركسيسم مشاهده مي شود يعتي در اين عبارات شر 49." مي شودذلت مردم

برابري " در برابر "برابري سياسي و حقوقي و اجتماعي"  اهميت نداشتن: بشر از سوي شريعتي تكرار مي شود عليه حقوقيهود
. وكراسي و حقوق بشر را نفي مي كند دم(On the Jewish Question) له يهودأدرباره مسماركس درمقاله   ."اقتصادي

حق داشتن هر مذهبي كه "آزادي وجدان،"، "، حقوق مدني " آزادي  سياسي" يعني "حقوق جهانشمول بشر"ماركس دقيقا همان 
 چيزي نيست جز همان حقوق اعضاي جامعه مدني، يعني ":كه حقوق بشر آنچرا؟ براي . كند را نقد و رد مي ...و  "شخص برگزيند

هيچيك از مواد به اصطلاح حقوق بشر از "  50." انسان خود پرست ، انسان جدا شده از انسان هاي ديگر و جدا شده از جماعتحقوق
  51."انسان به عنوان عضو جامعه مدني يعني فرد فرورفته در خود و اسير منافع و هوس هاي شخصي و جدا از جماعت ، فراتر نمي رود

  جامعه مدني ، جهان نيازها، كار، منافع خصوصي"  52. است" روح خود پرست جامعه مدني" و "ست حقوق انسان خود پر"حقوق بشر، 
.   چون يهودي خود پرست است54.سخن مي گفت " يهوديت جامعه مدني"  به همين دليل ماركس از 53. است"و حقوق مدني

 مي داد آزادانه ترجيحات خود را دنبال نمايد، كس اعلاميه حقوق بشر، كه به فرد حقراز نظر ما 55.اسكناس خداي  يهوديان است
 ماركس حقوق .مشروط بر آنكه به ديگران زياني وارد نياورد، نشانه جامعه اي است كه پيوند منفي منافع فردي بر آن چيره گشته است

ي آدميان در موقعيت برابر(بشر و دموكراسي صوري و بورژوازي را طرد مي كند تا براي دموكراسي اجتماعي يعني دموكراسي كار
او نمايندگي پارلماني را يك پارادوكس   .ماركس در مانيفست مي گويد دموكراسي يعني حكومت طبقه كارگر. جا باز شود) توليدي

ن را  آ١٨۶۴د، اما در نامه به انگلس در اسي آمريكا را سكولار ودموكراتيك تلقي مي كريبا اينكه نظام س. حل ناشدني مي دانست
كه از " : مي خواند دموكراسي پارلماني را بيماري بسيار ويژه ،هيجدهم برومر لوئي بناپارتدر   . مي خواند"رداري دموكراتيككلاه ب"

منظور بيماري سفاهت مجلس است كه هر كس دچارش شود اسير عالم پنداري مي گردد  ره اروپا بيداد مي كرد،ا در سراسر ق١٨۴٨
در نبرد طبقاتي فرانسه مي   56."هر نوع دركي از جهان سرسخت واقعي را از وي سلب مي كندكه هرگونه هوش، هرگونه خاطره و 

ديكتاتوري (  بگمان ماركس،تنها پس از دوران سوسياليسم .ي عمومي سرچشمه همه تناقض هاي جامعه سياسي استأگويد حق ر
در آن موقعيت ديگر آزادي ليبراليستي ، به معناي . خواهند شداد ، و نابودي طبقات و دولت ، انسانها به معناي واقعي كلمه آز) پرولتاريا 

عرصه خصوصي اي كه افراد بدون مزاحمت براي ديگران علائق خود را دنبال مي كنند، وجود نخواهد داشت،بلكه ازادي در آن 
 شود،پس به ميزاني كه وحدت  اگر آزادي به وحدت اجتماعي فروكاسته.موقعيت به معناي وحدت ارادي فرد با همگنانش خواهد بود

بدينترتيب هرگونه دگرانديشي و دگرباشي بقاياي گذشته بورژوايي تلقي خواهد شد وبايد .افزايش يابد، آزادي هم افزايش خواهد يافت
 ...)دموكراسي پارلماني، حكومت قانون،تفكيك قواو(  وحدت كامل به نابودي تمامي نهادهاي وساطت اجتماعي.آن را سركوب كرد

به ركود و حتي قهقرا و انحراف ... قائل باشيم ...  اگر به حقوق بشر ": مي گفتوب بود كه شريعتي در اين چارچ. 57منجر خواهد شد
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غرب  حقوق بشر را ساخته است تا ماهيت امپرياليستي و استعمارگرانه خود را .  استنقاب غرب حقوق بشر :به گمان وي  58."مي افتيم
   .يد آن پنهان نما پشتدر

  قرائت غير انقلابي

اما هواداران امروزين شريعتي .   تمام عيار بود و اقتضاي انقلابي بودن را نفي دموكراسي و حقوق بشر مي دانست"انقلابي"شريعتي يك 
هواداران . از آنجا كه خود ديگر طرفدار انقلاب و انقلابيگري نيستند، از اين نكته در انديشه هاي شريعتي غفلت يا تغافل مي كنند

اما حتّي اگر در اين كار توفيق يابند .  امروزين شريعتي مي كوشند ضديت شريعتي با دموكراسي و حقوق بشر را به نحوي توجيه كنند
آيا راهي براي تأويل آموزه هاي انقلابيگرانه وي وجود دارد؟  .  هنوز جاي اين پرسش باقي است كه با انقلابيگري وي چه خواهند كرد

به اعتقاد وي اين افراد به دليل آنكه خود هوادار پارلمانتاريسم و فدراليسم .   نظير همين مشكل را با سوسيال دموكراتها داشتلنين هم
شده بودند، و انديشه انقلاب و انقلابيگري را از سر بيرون كرده بودند، مي كوشيدند تا از ماركس تفسيري به دست دهند كه با 

اپورتونيست به قدري طرز " : مي دانست و مي گفت "فرصت طلبي"لنين اين رويكرد را نوعي .  م سازگار باشدپارلمانتاريسم و فدراليس
فدراليسم محصول اصولي نظريات ... را به ماركس نسبت مي دهد" فدراليسم "تفكر انقلابي و فكر انقلاب را از سر بدر كرده است كه 

كمون مي بايست مؤسسه پارلماني نبوده، بلكه ":ماركس مي نويسد....ركزيت استماركس طرفدار م. خرده بورژوائي آنارشيسم است
، اين كلمات مانند "مؤسسه پارلماني نبوده بلكه فعال باشد".... "مؤسسه فعال يعني در عين حال هم قانونگذار و هم مجري قانون باشد

كمون مؤسساتي را ... رلماني سوسيال دموكراسي بنشيندتيري است كه درست به قلب پارلمان نشين هاي كنوني و توله دستي هاي پا
ماهيت حقيقي پارلمانتاريسم بورژوازي نه تنها در رژيم هاي ....جايگزين پارلمانتاريسم خود فروش و پوسيده جامعه بورژوازي مي كند

بار تصميم گرفته مي شود سلطنت مشروطه پارلماني بلكه در دموكراتيك ترين جمهوري ها نيز اين است كه در هر چند سال يك 
  . 59"كداميك از اعضاء طبقه حاكمه در پارلمان مردم را سركوب و لگد مال كند

در اواخر . شريعتي را در متن تاريخي ديگري قرار دهند،ارائه اين شواهد ممكن است شيفتگان را اقناع ننمايد و براي حل و فهم مساله 
 مطرح بود كه آيا – به ويژه در آلمان و فرانسه –عد اين بحث در اروپا به ب١٩۶٨ و به خصوص پس از جنبش مه ١٩۶٠دهه 

دموكراسي هاي پارلماني موجود امكان تغيير واقعي روابط قدرت و كاستن از نابرابري هاي موجود و پايان دادن به دخالت هاي 
  را مي دهد يا نه ؟ ... امپرياليستي در كشورهاي جهان سوم و 

سوسيال دموكرات آن موقع و  بسياري از فعالين چپ به اين نتيجه رسيدند كه دموكراسي پارلماني و مشاركت در آلمان جوانان حزب 
 كه اكثرشان امروز رهبران حزب سبز هستند و بعضي هم –آنها . در نظام سياسي موجود منجر به تغيير واقعي در موازنه قدرت نمي شود

را تشكيل دادند كه جنبشي بود كه مادر حزب ) A..P.O( يسيون بيرون از پارلمان  اپوز– پيوستند ١٩٧٠به گروه هاي چريكي دهه 
  . سبز امروزي و بسياري از جريان هاي راديكال تر بعدي در اروپا شد
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 مشخص ، كه چيزي جز مجموعه اي از چارچوب نهاديهابرماس  هم در آن دوران مي گفت  حوزه عمومي بورژوايي نه به عنوان 
كه از ) Principle(  ي اصلنيست ، بلكه به عنوان  ،... سته  به قدرت هاي متشكل سرمايه، اتحاديه هاي قدرتمند و تيول هاي واب

او هم منتقد دموكراسي هاي واقعاً موجود بود و به دنبال . با ارزش است )  transcends(چارچوب تاريخي خود فراتر مي رود 
قوه اي بود كه با آغاز پروژه مدرنيته پديد . تحقق روحي بود كه با شكل گيري حوزه عمومي بورژوايي پا به عرصه حيات گذاشته بود

آنچه هابرماس را از .  مي دانست" بحران مشروعيت "ار او هم نظام هاي دموكراتيك موجود را گرفت.  ماند ناتمامآمد اما فعليت اش 
 متمايز مي كرد ، مخالفت اش با كاربرد خشونت براي – ١٩۶٠ حتي در زمان خودش ، يعني در اواخر دهه –بقيه آن منتقدان چپ 

  . رسيدن به جامعه اي عادلانه تر بود

به نظر اينان  شريعتي .  است۶٠نقلابي اروپا و جهان سوم در دهه به نظر برخي، سخنان شريعتي ناشي از عمل زدگي و تحت تأثير جو ا
 ميلادي مي ۶٠ پس شريعتي را فقط در متن جنبش چپ اروپايي دهه .را نقد مي كرد  و حقوق بشروغرب در چنين فضايي دموكراسي 

 . اروپا ۶٠ ، نه جنبش هاي دهه  فهم است لنينيسم قابل– اما به گمان راقم اين سطور ، سخنان شريعتي در متن ماركسيسم . توان فهميد
) كمون اوليه(بينش توحيدي مال دوره برابري انسان": مي گفت.لنينيستي از اسلام عرضه كرد-شريعتي يك قرائت ماركسيستي

قابيل تضاد طبقاتي با ماجراي هابيل و . 61به گمان وي توحيد جامعه بي طبقه مي سازد، اما شرك از آن جامعه فئودالي است.60"است
نماينده عصر دامداري و دوره اشتراك اوليه ... نماينده نظام كشاورزي و مالكيت انحصاري يا فردي وهابيل ...  قابيل ":آغاز مي شود

و معتقد بود تمام مسائل تاريخي را مي توان بر مبناي آن عامل تبيين . 63او مالكيت را زيربنا مي دانست .  62"پيش از مالكيت است
  .65" ابزار طبقه حاكم بوده اندهمواره و بي استثنا مذاهب موجود، مذاهب حاكم بر تاريخ، ":مي گفت.64كرد

 اسلام سياسي . او به سلاح پيكار نياز داشت.خلاصه مي شد  و انقلاب  با بي عدالتي اقتصادي در مبارزه همه چيز شريعتيبراي    
 ":براي همين بود كه شريعتي  مي گفت. لام در خدمت جنگ استاس. اسلام سياسي سلاح نبرد است. يكي از دستاوردهاي او بود

جنگ ،فقط مبارزه انقلابي با دولت بورژوايي نبود، جنگ با غرب منحط و مدرنيته اش هم 66."اسلام صلح نيست، اسلام جنگ است
  .بود

ستي غرب براي ما در حمايت آمريكا از چهره امپريالي(67 تئوري امپرياليسم لنين-اول. داشتضديت  شريعتي با غرب ، دو پشتوانه فكري 
دولت .  دولت اسرائيل ، رژيم شاه و سلاطين خاورميانه ، حمله نظامي آمريكا به ويتنام ، سرنگوني دولت آلنده و غيره تجلي مي يافت

 ؛ ) آل احمد و شريعتي بوداين بخشي از مساله. و نفت ما را به يغما مي بردندهاي غربي از طريق استعمار ملل شرقي را استثمار مي كردند
 بازگشت به خويشتننظريه  . 68از آن به دست مي دادند احمد فرديد و جلال آل احمدكه  قرائت سطحي مطابق فلسفه هايدگر -دوم

 اين اروپا، با كوري مخربش كه ":مي نويسد) ١٩٣۵ (درآمدي بر متافيزيكمارتين هايدگر در   .است غرب ستيزي او فرزندشريعتي 
ه درصدد بريدن گلوي خود است در ميان گازانبر گير كرده است ، اينك از يك طرف توسط روسيه ، واز طرف ديگر توسط هموار

همان عنان گسيختگي بي روح تكنولوژيكي، همان : به لحاظ متافيزيكي ، روسيه و آمريكا يكسان هستند. آمريكا تحت فشار است 
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حطاط معنوي اي كه جهان را  فراگرفته، آن قدر پيشرفته است كه ملتها، اينك در خطر از ان... نهادهاي افسار گسيخته آدميان متوسط 
( ما ... دست دادن آخرين بخش از توان معنوي شان قرار گرفته اند، منظور آن بخشي است كه آنها را قادر مي سازد تا انحطاط را ببينند

در ] ما [آري ...  در اين ميانه، ملت ما متحمل شديدترين فشارها شده است با قرار گرفتن. نيز در اين مخمصه گرفتار شده ايم) آلمان
اما . به طور قعطع ما چنين استعدادي را داريم. مابعدالطبيعي ترين ملتها نيز هستيم ] اما همچنين [معرض بيشترين خطرها قرار گرفته ايم ، 

تعداد بيرون آورد كه در درون خود، يك بازآوايي براي اين استعداد پديد ملت ما تنها زماني قادر خواهد بود تقدير خود را از دل اين اس
 "به حركت درآوردن خود و از اين رهگذر تاريخ غرب، به فراسوي مدار .  خود داشته باشديك تلقي خلاق از سنتآورد، و 
 معنوي ما، -غاز هستي تاريخيسرآدلالت بر اين مي كند كه ...  آينده، و وارد شدن در ساحت آغازين قدرتهاي وجود "حدوث

ما سرآغاز را از طريق تقليل آن به چيزي ... ، تا اين سرآغاز به يك سرآغاز جديد تحول حاصل كند كاملاً بازآفريني و تكرار شود
و ، آغاز سرآغاز بايستي از ن.... در در گذشته، كه حال شناخته شده، تكرار نمي كنيم، چنين امري تنها به يك تقليد صرف نياز دارد

   . 69"دگردد، به گونه اي بنيادي تر ، با همه شگفتي، تاريكي و اضطرابي كه در يك سرآغاز حقيقي وجود دار

در زمانه اي كه نيروي معنوي غرب رو به افول است و " :ايدگر غرب را به سبب ضلالت اش ، محكوم به فروپاشي مي ديده   
، و كه اين شبه تمدون مشرف به موت در خود فرو مي پاشده اي  و در دورغرب فروپاشي خود را آغاز كرده است،

 خفه شوند، هيچ كس از ما نخواهد پرسيد كه ذات دانشگاه سفاهتهمه نيروها را به سردرگمي مي كشاند و اجازه مي دهد تا آنها در 
 70."را اراده مي كنيم، يا نه

هايدگر بسيار عميق و " :مي گفت شريعتي . او بسيار تكرار شده استهايدگر يكي از معبودهاي شريعتي بود كه نامش در مجموعه آثار
 اكنون تحت ":مي گفت .دوران جديد را دوران سيطره غرب تلقي مي كرد 72.داو را اوج اگزيستانسياليسم تلقي مي كر  71."دقيق است

من احساس كرده ام كه ": را به وجود آورند ستارگاني را انتظار مي كشيد كه دوران جديد 73."تأثير تمدن جهاني متعلق به غرب هستيم
ما اكنون در اواخر دوره جديد، از رنسانس تا حال، قرار گرفته ايم و ستارگاني در قله مخروط سر مي زنند كه از فردايي ديگر خبر مي 

. ريخي معيوب شده استجامعه ما به علت انقطاع تا" :به اعتقاد شريعتي غرب ما را از سرچشمه وجودي مان جدا كرده است 74."دهند
معنوي خودمان باز گرديم تا بايد به آبشخور 75."ميان ما و سرچشمه وجودي و آبشخور معنوي مان خندقي عميق فاصله انداخته است

 كه خود را تنها فرهنگ، تمدن، شيوه براي ايستادن در برابر غرببيش از هر چيز بايد خود را "  :بتوانيم در برابر غرب بايسيم 
شريعتي   76." غنا مي بخشيد قدرت - و چگونگي انسان مطلق و در نتيجه حاكم بر زمان و زمين مي پندارد و تحميل مي كندزندگي

 گمان وي غرب براي اينكه ما را  به 77. مي دانست" جاهليت قديم" و وحشي تر و سنگين تر از "جاهليت جديد"تمدن جديد را 
 مي  و اندوه فراوان افسوس با .78ا مذهب و سنت و فرهنگ و تاريخ و اخلاق مان قطع مي كندوارد فرايند تجدد نمايد، ارتباط ما را ب

ميلادي غرب سرمايه ٢٠٠٠و مي گفت در سال  80غرب را رو به انحطاط و زوال مي ديد. 79گويد ، غرب مارا متجدد كرد ، نه متمدن 
 مي  82."در غرب همه سر و ته يك كرباسند " : چون غربيان را يكسره محكوم مي كرد،.81دار مصرف زده از بين خواهد رفت
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 نجات از راهشريعتي تنها . 83" ساخته استو ذليل و زبون و مقلد برده هايي نيازمند به صورت " را " همه انسان ها "گفت غرب 
،همچون هايدگر ، اما او . 84" هزار و سيصد سال پيش"يعني بازگشت به اسلام .مدرنيته را در بازگشت به خويشتن جستجو مي كرد

از اين رو بازگشت به خويشتن ، در نهايت به تبديل . بدنبال تكرار صرف گذشته نبود ، مي خواست سنت را براي امروز بازسازي كند
  .از مصالح اسلام استفاده مي كرد تا يك ايدئولوژي براي پيكار با غرب و تجدد بسازد. 85دين و سنت به ايدئولوژي فروكاسته مي شد

   پردازي براي فقيهاننظريه

، آگاهانه با دموكراسي مبارزه مي كرد تا نظامي انقلابي كه در آن ايدئولوگها به روش هاي غير دموكراتيك حكومت مي كنند او
و ولي پيامد ناخواسته افكار. با آخوندها مخالف بود و رهبري نهضت اسلامي را از آن روحانيت نمي دانستدر عين حال . تأسيس گردد

 شريعتي را مانيفست عمل خود امت و امامت در دست گرفت و  زمام انقلاب رالش آن بود كه برخلاف پيش بيني هايش روحانيتاعما
به پدرش نوشت، سوسيال دموكراسي، ليبرال دموكراسي، ) ١٣۵۶-٢-٢۶(او در نامه اي كه در روز خروج از ايران. قرار داد

تز اسلام منهاي آخوند " :هم به پدرش نوشت   پيش از آن86.لد دوباره اسلام سخن گفتدموكراسي و آزادي را بن بست خواند و از تو
در جامعه تحقق يافته است و اين موفقيت موجب شده است كه هم اسلام از چارچوب تنگ قرون وسطايي و اسارت در كليساهاي 

بار ور و تقليد سازي، كه مردم را عوام كالانعام كشيشي و بينش متحجر و طرز فكر منحط و جهان بيني انحرافي و خرافي و جهالت پر
و اين ديگر نياز ": و در نامه ديگري مي نويسد  87."آورده بود و روشنفكر را دشمن مذهب و ترسان و گريزان از اسلام ، آزاد شده است

نوعي ساده لوحي است كه ويژه از روحانيت چشم داشتن   .تو و امثال من و تو هيچكس را ندارد به گفتن ندارد، كه اسلام جز من و
اما روند حوادث دقيقاً مطابق  88."آرند، كوزه اي نشكنند بايد سپاس گزارشان بود مقلدان عوام است و مريدان بازاري و اگر آبي نمي

بازار ست و ايدئولوژيي كه او ساخت فقط به كار روحانيت مي آمد كه مساجد سراسر كشور را در د. ميل ايدئولوگ ها پيش نمي رود
پيامدهاي ناخواسته عمل، بعضاً غير قابل پيش بيني . بهره يك عمر مبارزه دلسوزانه شريعتي نصيب روحانيت شد . را پشتيبان خود داشت

طرد مي كند و از نظام ت تمام، دموكراسي را نفي و ح ولي وقتي يك فرد به صرا.است و به مرور زمان خود را نشان خواهد داد
مهم نيست كه شريعتي   .رأي مردم، براي زمان نامحدود، دفاع مي كند، بايد بداند كه پيامد عملي اين افكار چيستايدئولوژيك، بدون 

و در مقام  ست كه مانيفست شريعتي چيزي جز يك نظام توتاليتر در انبان ندارد ابا روحانيت و حكومت آخوندي مخالف بود، مهم آن
لف و امكانات درون ؤ بايد ميان قصد مكردمكيد أهمانگونه كه پيش از اين ت.  نمي گشايد عمل سرابي است كه راه نجاتي به روي كسي

ات او تطور و تحول ي در جهتي بر خلاف نيلف پنهان بماند و حتّؤبر خود م امكانات و لوازم منطقي درون متن مي تواند. متن فرق نهاد 
 او روحانيت اسلام سياسي را مي .بودشريعتي با روحانيت غير سياسي  مخالفت  . در عين حال به يك نكته مهم بايد توجه شود.پيدا كند 

 كه در حوزه  ايمي گفت تنها روحاني. كرد عالمان حوزه هاي علميه را به دخالت در سياست دعوت مي .ستود و با آنها ارتباط داشت
يعني به استثناي آيت االله ( اما جز يك تن " : ر مي كردله فلسطين رابه عنوان مثال ذكأمس. سياست دخالت فعال دارد آقاي خميني است

 كه –آيت االله خميني "  اما 89."همدردي لفظي مراجع خويش را هم نمي شناسيم) خميني كه خود پيشتاز مبارزه ضد اسرائيلي است
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ر جايي از او هم تعريف د با آقاي خامنه اي هم ارتباط داشت و 90." نماينده روح حاكم بر حوزه نيست-مرجع بزرگ عصر ما هستند
 رهبري نظام به ترتيب به دست دو تن از فقيهان مورد تائيد ، انقلاب پيروزيكه پس ازترتيب  بخت با شريعتي يار بود  بدين. كرده است
 سياسي نمي از لوازم منطقي ايده هاي.  اين نكته اي مسلم است كه شريعتي اقاي خميني و خامنه اي را به رهبري منصوب نكرد .وي افتاد

در عصر غيبت را نيابت از امام زمان تلقي مي كرد ، مهدي ) زمامداري سياسي( حكومت وقتي شريعتي به روشني تمام . توان گريخت
بهتر از آقاي خميني چه كسي بر مبناي اين نظريه در ميان فقيهان  .كه نمي توانستند نايب امام زمان باشند... بازگان و عبدالكريم سروش و

 در اين نهضت و حركت جهت دار هيچ قهرماني و مجاهدي و رهبري جانشين اين ":مي گفت خور نيابت امام زمان بود؟  شريعتي در 
هيچ قهرماني  " وقتيمنصفانه داوري كنيم ، اين نظر در عمل به كجا منتهي مي شود؟ 91."نمي شود] يعني فقيه مبارز و جهت دار[فقيه 

 فقيه انقلابي ايدئولوژيك براي زمامداري " كشف " شود، آيا وظيفه اي جز د جانشين فقيهان نمي توان" و مجاهدي و رهبري
نظرات آقاي خامنه اي در باره حقوق بشر و ديگر مفاهيم سياسي مدرن ، مشابه نظرات شريعتي از سوي ديگر ، سياسي باقي خواهد ماند؟

مي داند و حقوق بشر و ...) نان وآب و مسكن و اشتغال و ( ل اقتصادي آقاي خامنه اي هم مسأله اصلي ايران و مردم را مسائ. است 
 "  همان رادينيشريعتي تقليد از مراجع  .قبول نداردهم را  ، همچون ماركسيست ها و شريعتي، به عنوان مسائل روبنايي ... دموكراسي و 

 تقليد را به صورت اطاعت ،  كردن نظر شريعتي هم با عملي ايدئولوژيك قلمداد مي كرد ، آقاي خامنه اي"اطاعت تشكيلاتي 
  .  در آورده است  اطلاعاتي از خود–  انتظامي- سپاه و بسيج و نيروهاي نظاميتشكيلاتي

 عادلانه –ظلم ستيزي و ده ها اوصاف نيك ديگر براي ايجاد يك نظام اخلاقي  درد داشتن، صداقت، دلسوزي، حسن نيت، عاشق بودن،
. ن كردوان يك نظام ديكتاتوري را از طريق انقلاب بر انداخت و يك نظام به مراتب خودكامه تر را جانشين آمي ت. كفايت نمي كند

ولي نسخه اي كه او براي درمان .  همه ما بود" دكتر"شريعتي آموزگارنسل ما، بت نسل ما، عشق نسل ما و  .اين كاري بود كه ما كرديم
اصلاح گري سيد جمال الدين اسدآبادي و اقبال لاهوري .بر بيماريهايمان افزود درمانمان كند،جاي آنكه ه دردهاي تاريخي ما پيچيد ، ب

    .92 فرا مي خواند" انقلاب فرهنگي " و"انقلاب ايدئولوژيك"را پروسه اي تدريجي وظاهري تلقي مي كرد ، ودر مقابل مارا به 

در پي ساختن پس از انقلاب  چه صنفي مي ريزند؟ روشنفكران دينياب امروز هم نوانديشان ديني بايد به دقت بينديشند كه آب به آسي
ماركس بدرستي .   رهايي بخشند"ارواح گذشته"اين روشنفكران هرگز نتوانستند انديشه خود را از زير بار اما .  بوده اندچيزي نو 

و حتي هنگامي كه اين زندگان . يني مي كندبار سنت همه نسل هاي گذشته با تمامي  وزن خود بر مغز زندگان سنگ" : كردمي گوشزد 
گويي بر آن مي شوند تا وجود خود و چيزها را به نحوي انقلابي دگرگون كنند، و چيزي يكسره نو بيافرينند، درست در همين دوره 

 شعارها و لباس هايشان است كه با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد مي طلبند، نام هايشان را به عاريت مي گيرند، وهاي بحران انقلابي 
روشنفكران ديني مي كوشيدند   93."را، تا در اين ظاهر آراسته و در خور احترام، و با اين زبان عاريتي، بر صحنه جديد تاريخ ظاهر شوند

 آن مفاهيم اًتتركيب مضامين مدرن و قوالب ديني سنتي نهاي.  تا پديده ها و مفاهيم يكسره نو را در قالبهاي ديني گذشته عرضه كنند
اين همان .   مي انجامدبنيادگرايكسره نو را از محتواي واقعي آنها تهي مي كند و نهايتاً به تشديد امتيازات سياسي و اجتماعي فقيهان 
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سروش مي گويد دين مفسر رسمي ندارد، اسلام به روحانيت براي مثال، .  سرنوشتي بود كه دامنگير روشنفكران ديني پس از انقلاب شد
 مفهوم به دنبال آن را  تئوريزه كرد و " حكومت دموكراتيك ديني "مفهوم كه او در اوايل دهه هفتاد شمسي  اما وقتي .تياج ندارداح
 و دوباره ، گمان مي كرد اين نوع نظرورزي ها به كار روحانيت بيايدي توسط نوانديشان ديني ابداع شد، چه كس"مردم سالاري ديني "

 بيش از همه در باره  مردم سالاري ديني سخن مي رهبر جمهوري اسلامي  اينك  94.ند و روحانيت درو كندبكارروشنفكران ديني 
سروش به سرعت از مفهوم .  در رأس آن قرار گرفته است است كه ولي فقيهنظاميالبته از منظر او مصداق مردم سالاري ديني . گويد

 از مفهوم مردم سالاري ديني اصلاً تري ومصطفي ملكيان و آرش نراقيبسش سروش و مجتهد. حكومت دموكراتيك ديني عبور كرد
اين .   به معناي جدايي نهاد دين از نهاد دولت تأكيد كنند"سكولاريزاسيون"روشنفكران ديني بايد بيش از هر چيز بر . استفاده نمي كنند

كيد بر سكولاريزاسيون پروژه اي است كه مطلقاً نمي تواند از اين رو تأ.  پروژه هيچ حق ويژه اي را براي فقيهان به رسميت نمي شناسد
ه اول آن اجراي بي قيد و شرط اعلاميه جهاني ما به قانون اساسي اي نياز داريم كه ماد  95. قرار گيردبنيادگرامورد سوء استفاده فقيهان 

كراسي و حقوق بشر نباشد ، عدالت هم وجود اگر دمو . بورژوايي حقوق بشر ، نافي حقوق بشرنيست-نسب ليبرالي  .حقوق بشر باشد
دولت آمريكا و دولت اسرائيل .  قدرت ، نيازمند معيار است، و آن معيار همانا رعايت حقوق بشر و دموكراسي استنقد . نخواهد داشت

ز منظر دموكراسي و حقوق نقد ا.   بايد از آن حيث كه به موازين حقوق بشر و دموكراسي احترام نمي گذارند، مورد نقد قرار دادهمرا 
در مقام نقد ما .  بشر وجه تمايز نقدهاي اخلاقي و سنجيده از يك سو  و نقدهاي بنيادگرايانه نافي ارزشهاي اخلاقي از سوي ديگر است

 در مي كنند به دموكراسي پايبند نيستند و حقوق بشر را نقض تهااين دولچون نشان مي دهيم كه  دولتهايي مانند آمريكا و اسرائيل نيز
  .96مي گيردهوري اسلامي هم از همين موضع صورت نقد رژيم جم  . خور نقد و نكوهش اند

   يرماهت١۵، ١٣٨۶كاليفرنيا                                                                                            گنجي اكبر 

                                                 
  ١٣٨۶ خرداد٢٣روزنامه شرق ، .  نگا.   اين عبارات نقل قول سركار خانم پوران شريعت رضوي همسر محترم دكتر علي شريعتي است- 1

  .١٣٨۶م بزرگداشت شريعتي در حسينيه ارشاد، خرداد  بخشي از گفتار آقاي احسان شريعتي فرزند محترم دكتر علي شريعتي در مراس 2

علاقه مندان را ارجاع مي دهم به متن سخنراني ام در .  من در جاي ديگر به تفصيل درباره اين نكته با تأكيد بر مورد شريعتي سخن گفته ام 3
  ).١٣٧٨خرداد (دانشكده فني دانشگاه تهران، سمينار بزرگداشت شريعتي،

 ، ١٣٢٢تأسيس (به جاي آنكه سنت كمونيستي حزب توده) ١٣۴٩تأسيس (همان روزگار شريعتي، سازمان چريكهاي فدايي خلقبراي مثال، در  4
را مورد نقد و ارزيابي روشنگرانه قرار دهد و از تجربه هاي مثبت آن سنت بياموزد و از اين طريق راه خود را بيابد، يكسره حزب ) وابسته به شوروي
وقتي تجربه هاي گذشتگان . سازمان مجاهدين خلق هم از مهندس بازرگان بريد و او را پايان يافته و تاجر مسلك قلمداد كردتوده را رد كرد ، 

  . ناديده گرفته شود ، خطاها تكرار و كنش ها كودكانه خواهد بود

  ١۴، ص ٣۴مجموعه آثار ، ج - 5
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  ٣۵٨ ، ص ٣١ ج - 6

  .)http://www.drshariati.org/show.asp?ID=۶۱ريعتي رجوع شود به وب سايت رسمي دكتر علي ش( - 7

  ۴۴، انتشارات صدرا ، ص پيرامون انقلاب اسلامي مرتضي مطهري، - 8

ترين نقدها پيرامون مباني فلسفي ليبراليسم از طرف بسياري از اصلاح طلبان از جمله خود  بيشترين و علمي" : سيد محمد خاتمي اخيراً گفته است- 9
در خيلي نظرات ديگر مباني فلسفي اسلام با ليبراليسم متفاوت است، چگونه يك .. .كنيم  مباني فلسفي ليبراليسم را رد مي...ه استمن صورت گرفت
چه خوب بود آقاي خاتمي برخي از ). ١٣٨۶تير ١۴كيهان،  .("پذيرد  ليبراليسم را نمي... اسلام واقعي ...تواند ليبرال واقعي باشد؟ مسلمان واقعي مي

 نقد هايشان را بر ليبراليسم بيان مي كردند تا همگان از آنها استفاده نمايند، ويا نشاني برخي از علمي ترين نقد هاي خودشان و اصلاح " علمي ترين"
 " در مقاله من. بسياري از اموري كه خاتمي و اصلاح طلبان از آنها دفاع مي كنند ، دستاورد ليبرال هاست. طلبان را جهت مطالعه ذكر مي كردند

اما نقد از موضعي خاص صورت . ليبراليسم ، همچون هر مكتب ديگري قابل نقد است.   همين نكته را توضيح دادم"خورشت قورمه سبزي ليبراليسم
 عقل " ليبرالها برخاتمي در همين سخنراني گفته است. نقد ماركسيستها ، نقد باهمادگرايان، نقد فمينيست ها ، و نقد بنياد گرايان مسلمان. مي گيرد

جان رالز هم ليبراليسم .كارل پوپر هم از نظر معرفت شناسي بنياد گرا نيست. اولاً ريچارد رورتي بنياد ستيز است.  تاكيد مي نمايند"خودبنياد بشر
يرد؟ آيا منظور تبعيت  عقل از انكار استقلال عقل از چه موضعي صورت مي گ: ثانياً. مذهبي بنا نمي كند-اخلاقي-سياسي اش را برهيچ بنياد فلسفي

 ليبراليسم در فلسفه سياسي "خود آئيني"اگر : ثالثاً . فارغ از وحي است، نه منقاد نقل. وحي است؟ عقل استدلالگر ، فقط تابع ادله عقلي است 
روش كساني  :  رابعاً. ياري به دنبال مي آورداما نفي خود آئيني آدميان پيامدهاي نامقبول بس. پذيرفته شود، بقيه ليبراليسم هم به دنبالش خواهد آمد

كه در ايران  از اركان و مقوله  هاي ليبراليسم دفاع  وآنها را در جامعه ترويج مي كنند، و در عين حال ليبرالسيم را نفي مي كنند ، دو گونه قابل 
سكولاريسم، به معناي :  خامساً . را ضد ليبرال جلوه مي دهنديا اينها نمي دانند ليبراليسم چيست و يا مي دانند و از ترس رژيم خود. تحليل است

اين . خاتمي و تمام گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد ، مخالف سكولاريسم اند. جدايي نهاد دين از نهاد دولت ، يكي از اركان ليبراليسم است
. ز جمهوري اسلامي به عنوان يك حكومت ديني دفاع مي كننديا آنها واقعاً مخالف سكولاريسم اند ، براي آنكه ا: مخالفت معلول دو علت است

ويا اينكه مخالف حكومت ديني و جمهوري اسلامي اند، اما از ترس رد صلاحيت به وسيله شوراي نگهبان ، آن را از باب تقيه و توريه پنهان مي 
  . ، دفاع مي نمايد" مقام معظم رهبري"ل تكرار از سوي ديگر، خاتمي از ولايت فقيه و مصداق آن ، تحت عنوان دائماً در حا. دارند

يا عملكرد غلط دولت آمريكا در عراق  و در .  بسياري از افراد به دليل سياست هاي نظامي گرانه  دولت آمريكا با ليبراليسم مخالفت مي كنند- 10
درصد مردم آمريكا خود را ٢٠ورت گرفته است، فقط اما مطابق يك نظرسنجي كه اخيراً ص. سطح جهان را دالّ بر نادرستي ليبراليسم مي گيرند

ليبرالهاي آمريكا، كه عمدتاً در دانشگاه ها مستقرند، با سياست هاي نظامي گرايانه . در آمريكا، ليبرال ها ، چپ خوانده مي شوند. ليبرال مي دانند
وري در نيم قرن اخير درباره عدالت ، از سوي فيلسوف ليبرال مهمترين تئ. ليبرال ها برابري را قبول دارند . دولت شان در سطح جهاني مخالفند

به عنوان نمونه مارتا نوسبام چندين كتاب در اين زمينه . عدالت مهمترين مسأله فيلسوفان سياسي ليبرال آمريكا است.آمريكايي، جان رالز ، مطرح شد 
. وي با سياست هاي دولت آمريكا مخالف است.  منتشر شد٢٠٠۶ در سال   frontiers of justiceآخرين كتاب وي .انتشار داده است 

او طي پنج سخنراني .  منتشر شد٢٠٠۶ وي در سال justice in robesكتاب . رونالد دوركين ديگر فيلسوف سياسي ليبرال برابري طلب است 
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 IS DEMOCRACYها در كتاب آن سخنراني  . در دانشگاه پرينستون سياست هاي دولت آمريكا را در تمامي زمينه ها نقد كرد

POSSIBLE HERE? ريچارد رورتي ، فيلسوف . تمام اينها با حمله نظامي آمريكا به ايران، به هر بهانه اي ، مخالفند.  منتشر شد٢٠٠۶ در سال
 آخرين مقاله هاي خود مي رورتي در يكي از. ليبرال آمريكايي، كه اخيراً درگذشت، برابري طلب بود و انتقادهاي بسياري به دولت آمريكا داشت

 بيشتر كساني كه به آرمانهاي عصر روشنگري دل بسته بودند بديهي مي پنداشتند كه تمدن غرب در پديد آوردن آزادي ، برابري وبرادري ، ":نويسد
ديگر از اين فراتر نخواهد غرب . اما آن سركردگي به پايان رسيد.كماكان سركردگي درازمدت خود را بر ساير نقاط اين سياره حفظ خواهد كرد 

حتي ايالات متحده آمريكا، تنها با ريسك ورشكستگي مي تواند نيروي . رفت ، همين حد از ثروت و قدرت ، نهايتي است كه به آن رسيده است
ز فيلسوفان ليبرال  است كه از يكي ديگر ا١٩٩٨ آمارتيا سن ، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال"... قرن آمريكا تمام شد. نظامي اش را به كار گيرد

همانطور كه ديده مي شود ، اينك مهمترين نظريه پردازي در .  متعلّق برابري است) (capabilityبه گمان وي قابليت .  برابري دفاع مي كند
ر مقام دفاع از سياستهاي از سوي ديگر، جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا د.  زمينه عدالت و برابري از سوي فيلسوفان ليبرال صورت مي گيرد

اگر بنا به فرض مي توانستيم اقدامات نظامي گرايانه بوش .  نظامي گرايانه اش، آنها را اقدامات ضروري براي بسط دموكراسي مي داند، نه ليبراليسم
 من اين رويكرد از اساس نادرست و هرچند كه به گمان.  را به پاي نظامي فكري بگذاريم، آن نظام مي بايد دموكراسي گرايي باشد نه ليبراليسم

نه ماركسيسم را مي توان به  لنينيسم و استالينيسم فروكاست،  نه اسلام را مي توان به بنيادگرايي فروكاست، و نه دموكراسي و .  ناموجه است
ي نظامي نمي توان دموكراسي را بسط داد بگذريم از آنكه به روش ها. ليبراليسم را به سياست خارجي دولت آمريكا و انگليس، يا اقدامات اسرائيل

در هر صورت ، نئوكانهاي آمريكا ، كه محافظه .  را تأييد نمايد" گسترش دموكراسي "و هيچ دليل موجهي وجود ندارد كه ادعاي بوش در باره 
  .كارند، با ليبراليسم مخالفند

ن و امكاناتي وجود ندارد كه به لنينيسم و استالينيسم و مائوئيسم راه مي آيا در ماركسسيسم اركا:  در عين حال توجه به يك پرسش بسيار مهم است
دهد؟ آيا در اسلام اركان و عناصري وجود ندارد كه به بنياد گرايي و اسلام سياسي راه مي دهد؟ آيا درليبراليسم اركان و عناصري وجود ندارد كه 

تمام . آدميان را نبايد فداي آيدئولوژيها و آئين ها كرد:  باشد ، يك نكته مسلم استبه استثمار و امپرياليسم راه مي دهد؟پاسخ اين پرسش هر چه
. همه چيز بايد در خدمت انسانهاي زميني با پوست و گوشت و استخوان باشد. ايدئولوژيها برساخته هايي بشري براي رهايي و بهروزي آدميانند

 لنين و استالين .ئين ها در مقابل آدميان هيچ ارزشي ندارند، اگر نتوانند خادم انسانها باشندماركسيسم وسوسياليسم و ليبراليسم و دموكراسي و ديگرآ

دول غربي هم انسانهاي بي شماري را قرباني . بنياد گرايان انسانها را قرباني اسلام مي كنند. و مائو، ميليونها انسان را قرباني سوسياليسم كردند
گر آنچه امروز در عراق و فلسطين مي گذرد محصول ليبراليسم باشد، ليبراليسم غير اخلاقي ترين برساخته انساني ا .ليبراليسم و دموكراسي كرده اند

هيچ كس حق ندارد به نام كاهش درد و رنج آدميان ، آنها را به راهي براند كه نمي . كاهش درد و رنج آدميان مهم است ، نه چيزي ديگر. است
  .خواهند

  ٢٠٩ ، ص ١ج - 11

  ١۴٠، ص ٢٧ج  - 12

  .)تمام تأكيدهاي كه در نقل قولهاي آثار شريعتي آمده است، از من است (٢۴١، ص ٢۶ج - 13
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  ٧١-٧٢، ص١۶و ج .١ اسلام شناسي ج- 14

  ١۶٢ امت وامامت ، ص -  15

  ۵٧۶، ص ٢۶ ج - 16

  ۵٧٧پيشين ، ص - 17

  ۵٧٨ پيشين ، ص -  18

  ۶٠۴ پيشين ، ص - 19

  ۶٠٧ پيشين ، ص - 20

  ۶١٩ پيشين ، ص -  21

  ۶٢٠ پيشين ، ص - 22

 ميان جامعه سرمايه داري و ":ماركس در برنامه گوتا نوشت. مفهوم ديكتاتوري پرولتاريا، برخلاف نظر شريعتي، دست پخت استالين نبود
 دولت مي تواند مترادف با آن نيز گذاري سياسي است كه در آن. كمونيستسي دوره اي از دگرگوني انقلابي از جامعه اي به جامعه ديگر قرار دارد

بسياري از ماركس شناسان تاكيد كرده اند كه ديكتاتوري پرولتاريايي ماركس با ديكتاتوري ."چيزي جز ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا نباشد
 را "پرولتاريا  ديكتاتوري " مي گويد اگر كسي مي خواهد منظور ماركس از ١٨٩١انگلس در سال .  استالينيستي تفاوت دارد-پرولتاريايي لنينيستي

  ."آن ديكتاتوري پرولتاريا بود. به كمون پاريس بتگريد"دريابد، در اين صورت 

  ١٢۴-١٢۵لنين، دولت و انقلاب، نشر جمهوري خلق چين،صص .ا. و- 23

  ۴٣٢ مازيار،ص ويتالي سنتالينسكي، روشنفكران و عاليجنابان خاكستري، دفتر ششم تا چهاردهم ، ترجمه غلامحسين ميرزاصالح، انتشارات- 24

   ۴۵، ص ١٠ مجموعه آثار لنين ، ج - 25

  ٢٩١-۴، صص٣١ مجموعه آثار لنين، ج- 26

  ٢٠١ ، ص٢۵مجموعه ي آثار لنين ، ج- 27

  ۴٧٣، ص ٢۶ مجموعه آثار لنين، ج -  28

  ١١٧ دولت و انقلاب، ص - 29
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   ٢٣ پيشين ، ص -  30

مي گفت سوسياليسم با ) ١٨۵۴-١٩٣٨(ف مقابل كارل كائوتسكيدر طر. در واقع دولت و انقلاب نقد سوسيال دموكراسي آلمان است
او نظر لنين را رد مي كرد  و مي گفت برخلاف نظر لنين، ماركس از ديكتاتوري پرولتاريا به عنوان شكل ويژه اي از .دموكراسي ملازمه دارد

نينيستها كه مي خواستند از طريق ترور و خفقان در يك به گمان كائوتسكي تصميم ل.حكومت ، مغاير با اشكال دموكراتيك، جانبداري نكرده است
بلشويك ها  طبقه كارگر را به انتقام جويي از افراد سرمايه دار واداشته . كشور عقب مانده سوسياليسم ايجاد كنند مغاير آراء ماركس و انگلس است

آنها با سركوب . ق ترور عمومي و بيگاري همگاني حل مي كنندآنها مسائل اقتصادي را از طري. اندو همه عناصر دموكراتيك را نابود كرده اند
  .دموكراسي، حذف انتخابات ، لغو آزادي بيان و اجتماعات مسالمت آميز، مي خواهند از طريق استبداد يك اقليت ، سوسياليسم را به زور بنا كنند

  ١٠٢-١٠۴ ، صص ١٠ج- 31

  ٢٨۵، ص ٢۶ مجموعه آثار لنين، ج- 32

  ٣۵١، ص ٢٩لنين، ج مجموعه آثار -  33

  ٣۵٨-٩، ص ٣٣مجموعه آثار لنين، ج - 34

  ۶٢١-۶٢٢پيشين ، ص - 35

  ۶٢۴ پيشين ، ص - 36

  ۶٢۶-۶٢٧-۶٢٨ پيشين ، ص - 37

  ٢٨٩-٢٩٠ ، صص ۴ج - 38

  ٢١٣ ، ص ٩ مجموعه آثار ، ج - 39

  ٩٧، ص٧ ج - 40

  ۵٨ مرتضي مطهري ، پيشين ، ص - 41

  ۴٧٣، ص ٢۶ مجموعه آثار ، ج - 42

  ١۶۶، ص١٧ ج - 43

  : فون هايك در نيمه دوم قرن بيستم نشان داد كه ساختن يك جامعه سوسياليستي از نظر معرفت سناختي ناممكن است رجوع شود به آثار زير- 44
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  ، ترجمه موسي غني نژاد و مهشيد معيري، طرح نوقانون، قانون گذاري و آزاديفون هايك، 

 ، طرح نو، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه سياسي فون هايكجان گري

   ، ترجمه عزت االله فولادوند ، لوح فكر در سنگر آزاديفون هايك ، 

از سوي ديگر ، كارل پوپر هم يك . فون هايك يك ليبرتارين است و با دخالت دولت در حوزه اقتصاد مخا لف است. ليبراليسم يك طيف است 
  . ليبرال است كه به نوعي از دخالتگري دولت در اقتصاد دفاع مي كند

مقصود من از لنينيسم نوعي .   بزودي طي يك مقاله در باره جنبش دانشجويي ، سخنان بيشتري در باره رويكرد لنيني به دولت بيان خواهم كرد- 45
 من آنچه براي.    نزد من متضمن هيچ اشاره هنجاري يا تخفيف آميزي نيست"رويكرد لنينيستي"بنابراين، تعبير .  رويكرد خاص نسبت به دولت است
  . پيامدهاي سنگين اين نوع رويكرد به دولت حتيّ تا به امروز نيز گريبانگير ماست.  مهم است پيامدهاي آن رويكرد است

براي مثال،  برخي از افراد مدعي شده اند كه شريعتي در جامعه شناسي پيرو جامعه .   عشق به شريعتي به پاره اي مبالغه گوييها منجر شده است- 46
شخصيت  اريك فروم ، گريزازآزاديآثار مهمي چون . شريعتي با مكتب نقدي در جامعه شناسي هيچ سنخيتي نداشتاما . قادي بودشناسي انت
اما او دقيقا برخلاف .   يورگن هابرماس در زمان حيات شريعتي منتشر شده بودنددگرگوني ساختاري حوزه عمومي ي تئودور آدورنو، اقتدارگرا

بمب اتمي ملت ها .  از بمب اتمي بدتر جامعه شناسي است":شريعتي انتقادهاي جالبي از جامعه شناسي دارد. ها گام بر مي داشتمسير اين نوع نوشته 
اين جامعه شناسي و روانشناسي است كه استعمار را اين همه نيرومند . و بخشي از انسان ها را نابود مي كند و جامعه شناس استعماري جامعه را

  ) .  ٣٩٧، ص٢٩ج("كرد

، گرد آورنده و مترجم بزرگ نادر زاده، نشر در باب دموكراسي، تربيت، اخلاق و سياست:  ترجمه كامل مقاله آرون در كتاب زير است- 47
  ١١٣-١۶۴چشمه، صص 

  ۵۶ ، ص١٢ج - 48

  اين "يت بر آزادي مقدم است؟آيا نان و امن" مقاله خود تحت عنوان ، از روشنفكران ديني متأخر، درآرش نراقي.  ٢١۶-٢١٧ ، صص ١٢ ج - 49
حق "او نشان مي دهد كه تأمين حق معيشت و حق امنيت تا حد زيادي در گرو حقّ آزادي، بويژه .  آموزه را به تفصيل مورد نقد قرار داده است

سايت شخصي . نگا.   شهروندان در فرآيندهاي تصميم گيري در خصوص اموري است كه با معيشت و امنيت آنها سروكار دارد"مشاركت مؤثر
دموكراسي و حقوق بشر از ارزشهاي بسيار مهمي است كه پيش شرط دستيابي به حقوق مادي ما .   org.arashnaraghi.www: نراقي
 .  بورژوايي، ذهني، و روبنايي بشمار مي آوردندمتأسفانه ماركس و انگلس از اهميت محوري اين امور غافل بودند و آنها را اموري.  هستند

   .٣۵، ترجمه دكتر مرتضي محيط، نشر اختران، ص رباره مسئله يهود، گامي در نقد فلسفه حق هگل د كارل ماركس، 50

   .51۳۷ پيشين، ص  51
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   .۴٠ پيشين ص  52

   .۴١ پيشين، ص 53

   .۴٨ پيشين، ص  54

  ۴٩55 پيشين، ص  55

  ١٢٠ لوئي بناپارت،ترجمه باقر پرهام،نشر مركز،ص كارل ماركس،هيجدهم برومر- 56

 طبقه ":مي گفت.بدينترتيب جامعه كمونيستي غير طبقاتي، جامعه غير سياسي است. ماركس سياست را بازتاب مبارزه طبقاتي تلقي مي كرد- 57
ا حذف خواهد كرد، و ديگر قدرتي كه دقيقاً به جاي جامعه مدني پيشين انجمني را جايگزين خواهد كرد كه طبقات و مخاصمات آنها ر... كارگر 

  ." بيان رسمي خصومت در جامعه مدني استدقيقاًمناسب اين نام باشد وجود نخواهد داشت، زيرا قدرت سياسي 

   . ٢۴۵، دفتر اول ، ص ٣۵ ج -  58

  .۶٢-٧۴لنين، دولت وانقلاب، نشر جمهوري خلق چين، صص. ا. و - 59

  ١٢٢ ، ص ١١ج - 60

  ٣۶ ، ص ١۶ ج - 61

  ۵١-۵٢ ، ص ١۶ ج - 62

  ٣٢٣ ، ص ٣١ ج -  63

  ١٠٢ ، ص ١١ ج - 64

  ٣٨٣ ، ص ۴ ج-   65

  . ۵۵ ، ص ۵ ج - 66

. تمركز توليد و سرمايه كه به چيرگي انحصارهاي بزرگ بر اقتصاد جهاني مي انجامد: اول.  لنين پنج ويژگي عمده براي امپرياليسم قائل بود- 67
تقسيم جهان ميان : چهارم. نقش به ويژه مهم صدور سرمايه: سوم. ي و ظهور اليگارشي مالي در نتيجه ي آندر آميختن سرمايه ي بانكي و صنعت: دوم

  .تكميل كار تقسيم مناطق جهان ميان قدرت هاي بزگ امپرياليستي: پنجم. اتحاديه هاي انحصاري سرمايه داران بين المللي
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اين تعبير غرب زدگي را از افادات شفاهي سرور ديگرم حضرت احمد فرديد  من ":جلال آل احمد در مقدمه كتاب غرب زدگي مي نويسد-68

  ).١۴جلال آل احمد، غرب زدگي ، نشر جامه دران، ص ( "گرفته ام

69  -Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics , ۱۹۶۵ , New Haven, CT; Yale 

University Press , ۱۹۸۶ , P. ۳۰  
70-  Martin Heidegger, “The Self Assertion of the German University”, in The Heidegger 

Controversy. ۳۸    
  ٣۵،ص ٢۵ ج- 71

  ٢٢٣، ص ١٨ ج- 72

  ۶۵،ص ٣١ ج- 73

  ١٧-١٨، ص ٢۵ج - 74

  ٢٢٧ ، ص ۵ ج- 75

  ١٨٣ ، ص ٢ ج - 76

  ١۵۴ ، ص ١٩ ج - 77

  ١٢، ص ١١ ج - 78

  ٣ ، ص ٣٠ ج -  79

  ۶٣-۶٧ ، ص ١٧ ج -  80

  ۵١١ ، ص ٢٠ ج - 81

  ١٢٣ ، ص ۴ ج -  82

  ٢١ ، ص ۴ ج - 83

  ۴٠ ، ص ۴ ج - 84

  ٣٢ ، ص ۴ ج -  85



Akbar Ganji on Shariati                                 www.nilgoon.org 

 

26 

                                                                                                                                                          
  ۴٢-۴٧ ، ص ١ ج - 86

  ٨، ص ١ ج - 87

   ٢١۴ پيشين ، ص - 88

  ١٧٩، ص ٢مجموعه آثار، ج- 89

  ٢۴۵، ص٢٧ ج - 90

  ۴٠ ص ٢ ج -  91

 براي مبارزه با " گوهر گرانبهايي " مي دانست و مي گفت روحانيت " آخرين سنگر دفاع در مقابل غرب زدگي "جلال آل احمد هم روحانيت را 
  ).۶١-۶٢غرب زدگي ، صص. ( ظالمان و فاسقان در انبان دارد

  .۴٢ ، ص ۵ ج- 92

همه گروهها و افراد بايد .  روشنفكران از طريق توليد ايده هاي يوتوپيايي و توتاليتر ، فقيهان را به قدرت رساندند و خود توسط آنها سركوب شدند
 و پيامدهاي بعدي آن به شدت متأثر از ۵٧انقلاب . ي ، نقشي كه در برپايي انقلاب و نتايج متعاقب آن داشته اند رابرملا كننداز طريق خود انتقاد

چين بعد كتاب  ١٣۵٧به عنوان نمونه ، دكتر عباس ميلاني ، در سال . ايده هايي است كه روشنفكران در دهه چهل و پنجاه در فضاي ايران پراكندند
در همان دوران كتاب ديگري از جون .  را به فارسي ترجمه كرد كه تماماً در خدمت دفاع از انقلاب فرهنگي چين بود)انتشارات روزبهان( از مائو

طنز تلخ تاريخي آنكه اين استاد رسمي دانشگاه تهران در اولين موج . رابينسون به فارسي ترجمه كرد كه دفاعيه ديگري از انقلاب فرهنگي چين بود 
 من كتاب بتلهايم راترجمه كردم و ":ميلاني اخيراً در گفتگوي با روزنامه هم ميهن در اين باره گفته است. قلاب فرهنگي از دانشگاه اخراج شدان

د كه ولي در آن زمان بتلهايم يكي از برجسته ترين ماركسيست هاي دنيا شناخته مي شد ، او از انقلاب فرهنگي مي نويس. شرمنده هستم از اين كار
در آن هزاران هزار روشنفكر را نابود كردند وزندگي ميليونها نفر را زير و رو كردند يك نوع فاشيسم روستايي را حاكم كردند، آدمي مثل بتلهايم 

ومش تمام در فرانسه كتابي در وصف اين انقلاب مي نويسد و ابلهي مثل من اين كتاب را در ايران ترجمه مي كند و كتاب هم فوري چاپ اول و د
مي شود ، براي اينكه خيلي ها در ايران كنجكاوش بوده اند ، بر مي گرديد مي بينيد كه بعضي از حرف هايي كه در مورد انقلاب فرهنگي چين زده 

ز بين ببريم ، مي شد ، حرف هاي گيرنده اي بود ، گفتند مي خواهيم نظام طبقاتي را از بين ببريم، گفتند مي خواهيم بوركراسي را در دانشگاه ا
اينها حرف ... گفتند مي خواهيم اين نظام ارباب و رعيتي را كه بين استاد و دانشجو هست از بين ببريم، مي خواهيم كارگر ها را وارد دانشگاه كنيم و

 براي اينكه مائو قدرت خود را هاي خوبي مي آمد و خرف هاي خوبي بود ، ولي نه از نظر فاشيسم ، و بعد فهميديم كه اين شعارها تنها وسيله اي بود
  )  .١٣٨۶خرداد ٩روزنامه هم ميهن ، ( "تثبيت كند 
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 "را ...) خليل ملكي، جلال آل احمد و(هر مخالفي .  تاكيد داشت"ضد ليبراليسم بورژوايي" و"جبهه وسيع ضد امپرياليستي "حزب توده هميشه بر

اما منافع اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي را . امپرياليسم جبهه مشترك تشكيل مي دادبا هر كس عليه .  معرفي مي كرد"جاده صاف كن امپرياليسم
  .اين خط مشي در آنچه بعدها پيش آمد ، كاملاً نقش داشت. هميشه مد نظر داشت

 برنامه خود را ١٣۵٨سازمان فدائيان خلق در سال . ،سازمان چريكهاي فدايي خلق به دو گروه اكثريت و اقليت منشعب شد١٣۵٩دراوائل سال 
پس از تسخير سفارت ) ۴۴كار ، شماره.( نابودي سرمايه داري وابسته، مبارزه با امپرياليسم و ملي كردن صنايع و بازرگاني خارجي: منتشر كرد

به طور مداوم به افشاگري   ٢٨-۶١نشريه كار از شماره . آمريكا ، فدائيان خلق فط به فجايع امپرياليسم آمريكا و همدستان ليبرال آنها مي انديشيد
 رژيم جمهوري اسلامي را تأئيد و از آن " ضد امپرياليستي"فدائيان اكثريت با تبعيت از حزب توده، ماهيت. عليه ليبرالها و وابستگي آنها مي پردازد

 جبهه توده اي ضد امپرياليستي حزب توده و فدائيان اكثريت به حزب جمهوري اسلامي و آقاي خميني پيشنهادتشكيل يك. حمايت به عمل آوردند
تنها اتحاد تمام سازمانها و گروههاي انقلابي ، تحت رهبري مسلم و حكيمانه امام خميني است كه قادر خواهد بود اين رسالت ":را ارائه نمودند

 به ١٣۶٢ مسلح ، در سال رژيم ضد امپرياليست پس از خلاص شدن از شر گروه هاي).۴۵دنيا، حزب توده، ص ( "بزرگ را به سرانجام رساند
سراغ حزب توده و فدائيان اكثريت رفت و نشان داد كه نظريه پردازي چپ عليه ليبرال دموكراسي و دفاع از ديكتاتوري پرولتاريا به كجا ختم 

وقتي مصطفي شعاعيان، عضو . ود استاليني ، ب-خواهد شد؟ چپ به دنبال دموكراسي نبود، مبارزه آنان معطوف به ديكتاتوري پرولتاريا ، از نوع لنيني
 خواند،سازمان چريكهاي فدايي خلق پا واكنش بسيار " خائنانه " و " ننگين "منزوي سازمان چريكهاي خلق ايران ، لنينيسم پس از انقلاب اكتبر را 

 ن كردن مغزها به بهانهء زيان بخشي انديشهطبقهء كارگر به درستي مي داندكه تيربارا» ":شعاعيان در باره استالينيزم نوشت . تند سازمان روبرو شد

نيروي تاريخي متكاملتر آن تروايده است و از آنجا كه  ها، خود به سهم خويش گواه درماندگي در برابر منطق نيرومندي است كه نيرومنديش از
هرگز از برخورد انديشه ها هيچ  ي دارد، پساستخوانبندي منطق و فرهنگ خود از يكسو و فراز تاريخيش از سوي ديگر آگاه پرولتاريا به استواري

 كارشناس " و " لاشخور جنازه تروتسكي" ، " روشنفكر ليبرال"حميد مومني تاريخ نگاران مخالف استالين را ).۶٨انقلاب ، ص ( «.دهشتي ندارد
 " نشخوار گر حرفهاي امپرياليسم"تالينيزم با اتهام نقد اس. شعاعيان متهم شد  كه حرفهاي ساواك و ضد كمونيستها را بيان مي دارد. ناميد"امپرياليسم

  . مواجه مي شد

اگر به كتاب ولايت فقيه آقاي خميني و ديگر همفكران او در پيش از انقلاب نگريسته شود، خواهيد ديد كه هيچ سخن يا نشاني از مبارزه با 
روشنفكران . آنها اساساً با اين مفاهيم آشنا نبودند. در آنها ديده نمي شود... ي وامپرياليسم آمريكا ، ديكتاتوري پرولتاريا، نابودي ليبراليسم و بورژواز

گفتمان مسلط . با ترويج  انديشه هاي اقتدارگرايانه فضايي ايجاد كردند كه در چارچوب آن سركوب گسترده مخالفان توسط فقيهان پذيرفته مي شد
با آن گفتمان رژيم فاسد و سركوب گر شاه سرنگون شد ، اما رژيمي به . تهي نمي شددهه چهل و پنجاه به هيچ وجه به دموكراسي و آزادي من

  مبارزه با استبداد اگر از موضع غير دموكراتيك صورت پذيرد، فاقد ارزش ا. مرتب سركوبگر تر جانشين آن شد

  .دآن تجربه غير دموكراتيك را نبايد از نو تكرار كر. تجربه دهه چهل و پنجاه شكست خورد. ست

  ١١، ترجمه باقر پرهام ،نشر مركز، ص هيجدهم برومر لوئي بناپارت كارل ماركس، - 93

  ١٣٧٠-١٣٧١مربوط به سال . ٢٧٣-٢٩١ ،صص" حكومت دموكراتيك ديني"عبدالگريم سروش،فربه تر از ايدئولوژي، صراط، مقاله - 94
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رجوع شود به ماهنامه كيان، شماره . با دموكراسي راناممكن اعلام كردمپس از انتشار مقاله دكتر سروش طي دو نقد  به آراي وي، جمع دولت ديني 

كيان، .(به مقاله من پاسخ گفت" مدارا و مديريت"دكترسروش در بخشي از مقاله . ١٣٧٢ سال -١٩ و شماره١٣٧٢، آذر و دي ١۶
 من پاسخ " پارادوكس اسلام و دموكراسي"ه در همان شماره ، دوست عزيز آقاي حسن يوسفي اشكوري هم به مقال) . ١٣٧٣،شهريور ٢١شماره
  . دكتر سروش انتشار يافتمدارا و مديريتتمامي آن مقالات پس از آن در كتاب . داد

 ، به تفصيل نظرات خود " اسلام، سكولاريزاسيون و دموكراسي" لوس آنجلس تحت عنوانU.C.L.A طي يك سخنراني مبسوط در دانشگاه - 95
  .آن سخنراني بزودي منتشر خواهد شد.ودمرا در اين زمينه بيان نم

 برخي افراد با استناد به عملكرد دولت هاي غربي، خصوصاً دولت آمريكا، گفتمان دموكراسي و حقوق بشر را گفتماني امپرياليستي جلوه مي - 96
جيمي كارتر ، .  به نفع خودكامگان تمام مي شوداين رويكرد. براي اينكه ابزار نقد قدرت را نابود مي نمايد. اين رويكرد تماماً نادرست است. دهند

اين يك نمونه مشخص از نقد اخلاقي است كه در خدمت . رئيس جمهور اسبق آمريكا ، رفتار دولت اسرائيل با فلسطينيان را آپارتايد تلقي مي كند
اما اين نقد نبايد موجب . ، بايدنقد و رد كرد دولت آمريكا را به دليل نقض عملي حقوق بشر و رفتار هاي غير دموكراتيك. خود كامگان نيست

برخي به دليل رفتارهاي سركوب گرانه جمهوري . ناديده گرفتن سركوب گسترده، سازماندهي شده و مستمر رژيم جمهوري اسلامي ايران شود
مقام توجيه گر سركوب هاي جمهوري اسلامي اسلامي به دامن دولت آمريكا افتاده اند، و برخي ديگر به دليل رفتارهاي زورگويانه دولت آمريكا ، 

هر كس در مقابل جنايت و سركوب و تروردولت ها سكوت نمايد ، . اينان از اين طريق در تمام جنايات مشاركت دارند.را براي خود برگزيده اند
ازد، بيش از مسئوليت اخلاقي در جنايات اما اگر فردي به طور شفاف و علني به دفاع از دولت خودكامه بپرد.اخلاقاً در تمام آن ها شريك است

  خطوط يك جبهه مستقل از دولت ايران و دولت آمريكا " جبهه سوم "طي يك سخنراني براي هنرمندان مترقي ها ليود زير عنوان . مشاركت دارد
رژيم . د را سر كار آورده است دولت آمريكا در بسياري از كشورها از طريق دخالت نظامي يا ديگر روش ها، مزدوران خو. را ترسيم كردم

كه تا (مجلس اعلاي انقلاب عراق. جمهوري اسلامي ايران هم به مزدوران خود در ديگر كشور ها اسلحه و پول مي دهد ، تا آنها را بر سر كار آورد
چندي پيش سيد حسن ( بنان، حزب االله ل)  آقاي شاهرودي رئيس آن بود و در مصاحبه ها به عنوان يك عراقي سخن مي گفت ۶٠اواسط دهه 

رجوع به . نصراالله در باره تشكيل حزب االله به وسيله ايران و كمك هاي ايران، و ارتباط مستقيم آقاي خامنه اي با آن گروه به تفصيل سخن گفت
.  هاي حاكم بر ايرانندو غيره ، برخي از دست پخت) همچنين مراجعه شود به مصاحبه محتشمي پور سفير اسبق ايران در سوريه. سايت بازتاب 

  اگرحق حاكميت ملي مهم است، اگر  عدم مداخله در امور ديگر .ميليونها دلاركمك ايران به گروه حماس نيز به طور علني صورت مي گيرد
 ، به معناي محكوميت يك طرف و ناديده گرفتن طرف ديگر. كشور ها مهم است، در آن صورت هر دو دولت آمريكا و ايران را بايد محكوم كرد 

  .عدم پايبندي به اصول اخلاقي و خدمت به زور گويان است

آمريكا داراي بيشترين زنداني  .  در باره نقض حقوق بشر و دموكراسي در آمريكا ، مي توان به وضعيت غير انساني زندانهاي اين كشور اشاره كرد
.  دسته جمعي و بيماري هاي واگيردار امري گسترده در زندانهاي آمريكا استتجاوز جنسي، خشونت. است ) دو ميليون و دويست هزار نفر (در دنيا 

تعداد زندانيان سياه پوست هشت برابر . سالانه سيزده ميليون و پانصد هزار نفر روانه زندانهاي آمريكا شده و به سرعت بيشتر آنها آزاد مي شوند
زندان بانان از . جرمان سابق در بسياري از ايالت هاي آمريكا از حق راي دادن محروم هستندنه تنها زندانيان ، بلكه اكثر م. زندانيان سفيد پوست است

 .خشونت هايي عليه زندانيان استفاده مي كنند  كه بارها توسط نهادهاي حقوق بشري محكوم شده است
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